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 يهوديت *
انيان   عبر
يهوديان مانند اعراب و آشوريان ، از نژاد سامى هستند. زبان ، ادبيات ، فرهنگ ، آداب ،  *

رسوم و اعتقادات اين اقوام چنان به يكديگر نزديك است كه دانشمندان معتقد شده اند 
يك جا مى رسد و براى بررسى و تحقيق در زمينه فرهنگ ساير اقوام سامى  اصل آنها به

مثلا اگر به بررسى ادبيات عرب مشغول باشيم ، با مطالعه و تحقيق در زبانهاى  . انداخت
ى كسب خواهيم كرد ى ، سريانى و حبشى در كار خود موفقيت بيشبر از سابقه تاريخى .عبر

انى اطلاع دقيقر در دست ن انى  »يست . برخى دانشمندان معتقدند كه نام قوم عبر را   «عبر
ت ابراهيم )ع ى كنعان به او داده اند و وى را  ( كه كنعانيان پس از ورود حضى به سرزمي 

انى خوانده اند كه بعدها جزو القاب او شد و لقب مذكور در خاندان وى باقر ماند؛ زيرا  عبر
انى از ماده  ت به معنا گذر كردن « ع ب ر  »عبر از نهر مى آيد، به اعتبار اين كه حضى

انى منسوب .از رود فرات عبور كرد و وارد كنعان شد ( ابراهيم )ع ى معتقدند كه عبر برخى نب 
ى كسانى با توجه به نام آزر پدر )يا عموى  ت ابراهيم )ع ( است . همچني  به عابر نياى حضى

ت ، گفته اند اصل خاندان وى آريانى است
انشمندان اين نظريه را تاءييد اما د . ( آن حضى

نمی كنند؛ زيرا از معناى لغوى واژه آزر در قرآن كريم و متون اسلامى اطلاع درستر نداريم . 
 . در تورات تارخ است )ع(نام پدر ابراهيم 

ت ابراهيم .*  ع((حضى
ت ابراهيم خليل )ع ( به حدى است كه وى همواره موجب نزاع يهودى و  عظمت حضى

ت را از خود مى داند. از اين رو، خداى مسيحيت و اسلا  م بوده است و هر يك ، آن حضى
ما كان ابراهيم يهوديا و لا نضانيا و لكن كان حنيفا مسلما و ما كان من  » : متعال فرموده است

ى  كي   (. 76آل عمران : ) «المشى
كان مكانى بلند داشت و آثار وى در مكه مكرمه مورد زيارت و ت قديس آنان وى حتر ميان مشى

ت آدم )ع ( در تورات آمده است . نسب  قرار مى گرفت ت ابراهيم )ع ( تا حضى نسب حضى
ى راه يافته و بدون دقت در اصل و منشاء آن پذيرفته شده  نامه هاى تورات به كتب اسلامى نب 

ت ابراهيم )ع . است به عقيده اهل كتاب )در نتيجه جمع بندى حوادث كتاب مقدس ( حضى
سال پيش در شهر اور به دنيا آمد و به   0222سال قبل از ميلاد، يعتى حدود  ۲222( حدود 

گفته تورات در آغاز ابرام )يعتى پدر بلند مرتبه ( ناميده مى شد. خداى متعال نام وى را در سن 
 به ابراهيم )يعتى پدر اقوام ( تبديل كرد. شهر اور نزديك يك قرن پيش در عراق 

ى
نود و نه سالگ

ون آمد و آثادر ساحل   ر باستانى بسيارى در آنجا يافت شد. فرات از زير خاك بب 
ت ابراهيم )ع  * كه تارخ ناميده مى شد، پش خود ابراهيم )ع ( و  (به گفته تورات پدر حضى

ى كنعان در غرب  ت لوط )ع ( را برداشت و به سرزمي  همش وى ساره و نوه خويش حضى
ى راه از  ى عزيمت كرد. آنان در بي  ادامه سفر منضف شدند و در شهر حران سكونت  فلسطي 

ت ابراهيم )ع ( .گزيدند. اين شهر در جنوب تركيه فعلى و در مرز سوريه قرار دارد پدر حضى



در تورات تارح خوانده مى شود، ولى قرآن مجيد وى را آزر بت پرستر معرقى كرده است 
ت 60)انعام :  ت ابراهيم )ع ( در سلسله اجداد حضى رسول اكرم )ص ( قرار مى  (. پدر حضى

ت آدم )ع ( يكتا پرست بوده  ت تا حضى د. علماى شيعه معتقدند همه پدران آن حضى گب 
ت بوده و استعمال  ى دليل گفته اند آزر عموى آن حضى  »به جاى  «اب  »اند، و به همي 

ى 311در زبان عرنر صحيح است ، از آن جمله در قرآن كريم )بقره :  «عم  ى ى چب  ( چني 
 .مى شودديده 

 

 ترکیه*
 بقایای کاخ نمرود*

 دریاچه پس از آتش نمرود*
 )شانلى اورفا( ماهیان سیاه*

ت ابراهيم )ع ( در *  به امر خدا از شهر حران عازم كنعان  67تورات مى گويد حضى
ى

سالگ
ت لوط )ع  و چند نفر از مردم حران را  (شد. وى همش خود ساره و برادر زاده اش حضى

 به
ى

ق بيت ايل خيمه زدند.   برداشت و همگ كنعان رفتند و در آنجا روى كوهى در سرى
ون )الخليل ( ساكن شد و تا آخر عمر در آنجا  ت ابراهيم )ع ( پس از چندى در حبر حضى
ت لوط )ع ( به شهر سدوم و   وى در آن مكان است . حضى

ى
ه خانوادگ بود و اكنون مقبر

 و نر اعتنانى به پيام وى به امر شهرهاى مجاور آن رفت . مردم آن شهرها به سبب ناف
رمانى

ى آمده است  دو موضوع بسيار مهم در .خداوند نابود شدند. اين حادثه در قرآن مجيد نب 



ت ابراهيم )ع ( وجود دارد كه در تورات كنونى اشاره اى به آنها نشده است : ت اري    خ حضى
 ه . يگ جريان بت شكتى و به آتش افكندن وى و ديگرى داستان بناى كعب

 
قرآن مجيد )در سوره هاى انبيا و صافات ( داستان بت شكتى و به آتش افكندن او را آورده *

ت اسماعيل است .  ت و به كمك حضى ى قرآن كريم از بناى كعبه به دست آن حضى همچني 
ى به او عطا شد 3۲6)عليه السلام ( سخن مى گويد )بقره :  (. از آنجا كه اين فرزند در پب 

يف وى صورت گرفته باشد. 19)ابراهيم :  تورات داستان (، بناى كعبه در اواخر عمر سرى
ت  ت ابراهيم )عليه السلام ( ماءموريت يافت حضى ذبح فرزند را مى آورد و مى گويد حضى
اسحاق )عليه السلام ( را قربانى كند، ولى اين مساءله را با وى در ميان نگذاشت و به او  

 كنم و آن گوسفند را خداوند برايم خواهد گفت : ))مى خواهم گوسفندى قربانى 
(. 32۲)صافات : نام اسماعیل را ذکر مى کند آمده است  فرستاد.((... اما در قرآن مجيد 

 اوند قوخى را فديه او قرار داد. همان طور كه مى دانيم فرزند از مرگ نجات يافت و خد
 اسماعيل )عليه السلام ( و اسحاق )عليه السلام ( -*

ت ابراهيم )عليه السلام ( وعده نسل فراوان داده بود.  گفته تورا ت ، خداوند بارها به حضى
ت به نام هاجر پشى را به دنيا آورد كه اسماعيل )يعتى خدا مى شنود( ناميده  ى آن حضى كنب 

شد. پس از چهارده سال ساره فرزندى به دنيا آورد كه او را اسحاق )يعتى مى خندد( 
ت ابراهيم خليل  از نظر تورات ،ناميدند.  ى حضى ت اسحاق )عليه السلام ( جانشي  حضى

)عليه السلام ( گرديد و دو فرزند تواءم براى او به دنيا آمد. آنكه نخست ديده به جهان  
گشود، عيسو ناميده شد. اين كلمه در لغت به معناى پرمو است . به گفته تورات اين  

واءم ديگر يعقوب )يعتى تعقيب مى  كودك در هنگام تولد موهاى بسيارى بر تن داشت . ت
در  .كند( خوانده شد؛ زيرا هنگام تولد، كودك قبلى را تعقيب كرد و پس از او به دنيا آمد

ت اسماعیل اشاره ای نشده است.   تورات به حضى
 اسرائيل -*



ت يعقوب )عليه السلام ( دوازده پش داشت و به اسرائيل ملقب بود. اهل كتاب اين * حضى
ى اسم مركب را چ ى معنا مى كنند: كش كه بر خدا مظفر شد، ولى اصل معناى آن در عبر ني 

ت يعقوب  ى حضى وز شد. به گفته تورات ، كشتر گرفير ى است : كش كه بر قهرمان پب  چني 
وزى او بر خدا انجاميد، علت ملقب شدن وى به اسرائيل  )عليه السلام ( با خدا كه به پب 

از زمانهاى قديم گفته اند كه مقصود از خدا در (. اهل كتاب 1۲-۲0: 1۲است )پيدايش 
 (. 0-3۲:1اين داستان ، يگ از فرشتگان خداست )رك .: هوشع 

ت يوسف )عليه السلام ( پيش آمد و سرانجام اين * پس از چندى حادثه مفقود شدن حضى
موضوع موجب شده كه بتى اسرائيل در مض اقامت كنند. مطالب سفر پيدايش تورات به 

 تمه مى يابد. اينجا خا
ت يعقوب )عليه السلام ( در * در آغاز سفر خروج تورات مى خوانيم كه دوازده پش حضى

ى منتشى شد. مدت توقف آنان در   خونر داشتند و نسل ايشان در آن سرزمي 
مض زندگانى

(. دوازده قبيله بتى اسرائيل كه در اصطلاح 02: 3۲مض چهارصد و سى سال بود )خروج 
ى امر موجب حسادت  بسيط ناميده مى فت كردند و همي  شوند، در علوم و فنون پيشى

وى خود زمام امور را به  مضيان شد. علاوه بر اين ، مضيان مى ترسيدند بتى اسرائيل با نب 
ند؛ از اين رو، به استضعاف آنان اقدام كردند و كارهانى دشوار و جانكاه به عهده  دست گب 

ى مقرر شد ك ه قابله هاى مضى نوزادان پش بتى اسرائيل را براى  ايشان گذاشتند. همچني 
ى دخبر براى آنان مجاز باشد.  ى معرقى كنند و فقط داشير  كشير

ى  -*  دين مردم صحرانشي 
ت * ى اقامت آنان در شهرها در زمان حضى ى بودند و نخستي  انيان در آغاز قومى صحرانشي  عبر

راسم ديتى آن تاءثب  فراوانى ( صحرانشيتى در اعتقادات و م37يوسف )عليه السلام ( بود.)
ت موسى )عليه السلام ( آنان را از دست فرعون نجات داد،  داشت . هنگامى كه حضى

مجبور شدند مدت چهل سال در صحراى سينا بمانند، ولى پس از آن پيوسته در شهرها 
اث گرانبهاى قوم يهود شد. مسيحيت   را پايه گذارى كردند كه مب 

به سر مى بردند و تمدنى
ى تمدن است .  ى زاييده همي   نب 

 تحول افكار در اقوام بتى اسرائيل -*
انيان در خلال كوچ و جابه جانى تحت * تحت افكار ملتها امرى عادى و طبيعى است و عبر

آمده است كه  311تاءثب  انديشه هاى ملل گوناگون قرار مى گرفتند. در سوره اعراف ، آيه 
ت از دست فرعون ، به گروهى بت پرست برخوردند. بتى اسرائيل هنگام خروج از دريا و نجا

ى بتر قرار دهد و اين  ت موسى )عليه السلام ( تقاضا كردند براى ايشان نب  آنان از حضى
ى هنگامى كه در مض مستقر بودند، باورهاى مضيان در  خواسته به شدت رد شد. همچني 

ى  ، به تقليد مضيان كه گاو را  آنان تاءثب  گذاشته بود، به گونه اى كه پس از ترك آن سرزمي 
ى گوساله اى ساختند و به عبادت آن مشغول شدند.   مقدس مى دانستند، آنان نب 

ت موسى )عليه السلام ( -*  حضى



ان 36در باب دوم سفر خروج تورات مى خوانيم كه يك تن از بتى اسرائيل )* ( با يگ از دخبر
به منظور نجات وى از چنگال قبيله خود ازدواج كرد و داراى پشى شد. مادر نوزاد 

ى كودك براى  ماءموران فرعون او را مدت سه ماه پنهان كرد. از آنجا كه مخقى نگه داشير
 تهيه كرد و منافذ آن را با قب  اندود و كودك را در آن 

هميشه ممكن نبود، مادرش صندوقر
ارهاى رود نيل رها كرد. خواهر وى در آن حوالى ايستاد  ى تا ببيند چه بر سر نهاد و در ميان نب 

 او خواهد آمد. 
اندگ پس از آن ، دخبر فرعون كه براى شستشو به سوى نيل آمده بود، صندوق را *

ان خود را به دنبال صندوق فرستاد. هنگامى كه صندوق را  ى مشاهده كرد و يك تن از كنب 
سوخت  براى وى آوردند، آن را گشود و ديد كودگ در آن گريه مى كند. دل او بر آن كودك

و گفت معلوم مى شود اين كودك از بتى اسرائيل است . در آن حال خواهر كودك جلو آمد 
 را براى شب  دادن وى بياورد. دخبر فرعون پذيرفت و خواهر كودك مادر 

و پيشنهاد كرد زنى
ق .م .  3۲72برخى محاسبات تاريخى ، اين حادثه در حدود   اساس  بر . خود را نزد آنان آورد

ت موسى )عليه السلام ( امور قوم خود را سامان داد و  رخ داده است .به هر حال حضى
آنان را براى مبارزه با كافران آماده كرد و احكام خدا را به آنان تعليم داد. وى قوم بتى 

 در مكانى به نام موآب ، حوالى درياى ميت ، اسرائيل را بركت داد و در صد و بيست 
ى

سالگ
ان در آخر سفر تثنيه آمده درگذشت و بتى اسرائيل براى او سى روز عزادارى كردند. اين جري

 است. 

 
 
 تاءسيس يهوديت -*

ت موسى )عليه السلام ( در بيابان حوريب در  در باب سوم سفر خروج مى خوانيم كه حضى
عال را از ميان آتشى از بوته خار شنيد كه با او سخن مى گويد.در دامنه كوه ، صداى خداى مت

ى آمده است :  ى سخن خداوند از درختر در بيابان طوى چني   قرآن مجيد نخستي 



طوى . و اءنا   فلما اءتاها نودى يا موسى . انى اءنا ربك فاخلع نعليك انك بالواد المقدس *
تك فاستمع لما يوخ . انتى اءنا الله لا  )طه : ... اله الا اءنا فاعبدنى و اءقم الصلوة لذكرى اخبر

33 - 37 .) 
ت موسى )عليه السلام ( وعده داد بتى اسرائيل را از دست * تورات مى گويد خداوند به حضى

ى كنعان و حدود آن را كه اماكن پر بركتر بودند، به ايشان عطا   مضيان نجات دهد و سرزمي 
ت موسى )عليه ال سلام ( رسالت يافت نزد فرعون برود و از او كند. از اين رو، حضى

ت  بخواهد كه بتى اسرائيل را رها كند. وى با معجزانر عازم مض شد و مقرر گرديد حضى
 هارون )عليه السلام ( به وى كمك كند. 

ت موسى )عليه السلام ( قدرت داد تا به اعجاز، * به گفته تورات ، خداى متعال به حضى
ى از دست خود نور سفيدى ساطع نمايد. عصاى خود و برادرش را به  اژدها تبديل كند و نب 

ت موسى )عليه السلام ( مسابقه بدهند.  فرعون جمعى از جادوگران را گرد آورد تا با حضى
ت جادو  اژدهاى مزبور تمامى آلات و ادوات آنان را بلعيد و آنان دانستند كه كار آن حضى

ت موسى )عليه السلام ( نيست . به فرموده قرآن مجيد آنان بدون ترسى  از فرعون به حضى
ايمان آوردند. پس از اين معجزات چند عذاب بر مضيان فرود آمد و هر بار فرعون قول 

 مى داد بتى اسرائيل را مرخص كند، اما به قول خود عمل نمی كرد
 . تورات ده نوع عذاب را برشمارد: *
زياد شدن پشه  -1ورباغه ميان آنها؛زياد شدن ق -۲تبديل شدن آبهاى مضيان به خون ؛ -3*
مبتلا شدن مضيان و  -7مرگ حيوانات مضيان بر اثر وبا؛ -7زياد شدن مگس ؛ -0؛

فرود آمدن تگرگ بر آنان و تلف شدن مقدار زيادى از حيوانات  -6چارپايان آنان به دمل ؛
هلاك شدن  -32تاريك شدن مساكن مضيان تا سه روز؛ -9زياد شدن ملخ ؛ -1و مزارع ؛

 نخست زادگان انسان و حيوان همه مضيان حتر نخست زاده خود فرعون . 
ت موسى )عليه السلام ( را نه عدد مى داند )اسراء: * ( و 323قرآن مجيد نشانه هاى حضى

ظاهرا مقصود تنها نشانه هانى است كه براى فرعون آورده بوده وگرنه به صري    ح قرآن كريم 
ت بيش از اين عدد بوده است . برخى از اين عذابها در قرآن و تورات معجزات آن حضى 

 (. 311و  312مجيد به گونه اى مذكور است )اعراف : 
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ت موسى )ع ( و هارون )ع ( را شبانه * به گفته تورات ، فرعون سرانجام تسليم شد و حضى
طلبيد و به آنان گفت با بتى اسرائيل به هر جا كه مى خواهيد برويد. پس آنان به سوى 

ق مض كوچ كردند و آنجا اردو زدند. قوم موسى از دور آمدن  فرعونيان را درياى سرخ در سرى
ت موسى )ع ( دست خود را به طرف دريا دراز كرد و  مشاهده كردند. در آن هنگام حضى

( آنگاه 39دريا شكافته شد و خشك گرديد و بتى اسرائيل به آسانى از آن عبور كردند.)
ت موسى )ع ( به امر خداوند با اشاره دست ، آنان را  لشكريان فرعون وارد شدند و حضى

ى نگفته است . غرق كرد. تورا ى  ت درباره غرق شدن شخص فرعون چب 
از قرآن مجيد و احاديث اسلامى بر مى آيد كه بتى اسرائيل به امر خدا از مض خارج شدند، *

ت موسى )ع ( به 7۲نه به اذن فرعون )شعراء:  ى به صري    ح قرآن كريم ، حضى (. همچني 
 وى دريا دراز كند. فرمان الهى عصاى خود را به دريا زد، نه اينكه دستش را به س

ى * ى بتى اسرائيل در حوالى شبه جزيره سينا توقف كردند و در آنجا براى آنان از آسمان چب 
 كه به عرنر سلوى ناميده مى شود، فرود مى آمد و آنان آنها 

ى ى مرغ بلدرچي  مانند شبنم و نب 
در بيابان را مى خوردند. اين جريان تا چهل سال يعتى در تمام مدت سرگردانى بتى اسرائيل 

ادامه داشت . تورات مى گويد آن غذاى شبنم گونه من ناميده شد؛ زيرا بتى اسرائيل با 
ى پرسيدند  ديدن آن به زبان عبر
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 الواح و ده فرمان*
ت موسى )ع ( * هنگامى كه سه ماه از خروج بتى اسرائيل از مض گذشته بود، حضى

ماءموريت يافت براى گفتگو با خداوند به بالاى طور سينا )يعتى كوه سينا( برود. وى در 
الواح » كريم از آنجا دو لوح دريافت كرد كه فرمانهاى خداوند بر آنها نقش بسته بود. قرآن  

(. از جمله آن فرمانها ده حكم بسيار مهم است  307به صيغه جمع نام مى برد، )اعراف : « 
 كه به ده فرمان معروف شده است : 
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د؛3* يد؛1. به بت سجده نكنيد؛۲. براى خود خدانى جز من نگب  . 0. نام خدا را به باطل نبر

ام كنيد؛7شنبه را گرامى بداريد؛  . زنا نكنيد؛6. كش را به قتل نرسانيد؛7. پدر و مادر را احبر
. به اموال و ناموس همسايه طمع 32همسايه شهادت دروغ ندهيد؛ . بر 9ى نكنيد؛. دزد1*

 نورزيد. 
 به بعد سفر خروج آمده است .  ۲3پس از آن ، تفصيلانر درباره اين احكام در باب *
ضى *
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ت موسى )ع ( در مراجعت از طور * تورات مى گويد وقتر بتى اسرائيل مشاهده كردند حضى
ت هارون )ع ( رفتند و از او در  خواست كردند تا براى آنان سينا تاءخب  كرد، نزد حضى

ت موسى )ع ( اطلاع داد و خواست آنان را  ت موضوع را به حضى خدايانى بسازد و آن حضى
ت موسى )ع ( آن دو لوح را  هلاك كند، اما بر اثر شفاعت وى از آن صرف نظر كرد. حضى
ها را برداشت و به سوى بتى اسرائيل آمد. هنگامى كه وى كار زشت آنان را مشاهده كرد، لوح
ى زد و به مؤ اخذه برادرش پرداخت و گوساله را سوزاند و خرد كرد و آن را در آب  بر زمي 

هاى خود را بردارند و به مدت نصف روز يكديگر را بكشند.   ريخت و سپس امر كرد شمشب 
ى وضع در موارد مختلف نقل كرده است ، جز * قرآن مجيد داستان مذكور را تقريبا به همي 

 كار ناروانى پاك دانسته است )طه : اينكه ساحت مقد
ى ت هارون )ع ( را از چني  س حضى

 (. سازنده گوساله در قرآن كريم فردى به نام سامرى است . 92
ى كش وجود « سامرى » اهل كتاب به كلمه * اض كرده و گفته اند چني  در قرآن كريم اعبر

ى منسوب است و آن شهر را پادشاهى  نداشته است ؛ زيرا سامرى به شهر سامره در فلسطي 
ت موسى )ع ( مى زيسته ، ساخته است )كتاب اول  به نام عمرى كه سالها پس از حضى
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مرحوم علامه بلاغى پاسخ داده است كه در بتى اسرائيل فردى به نام شمرون بن يساكار بن *

(. ۲7:۲0و  07:31يعقوب وجود داشته كه خاندان وى شمرونى ناميده مى شود )پيدايش 
 (۲2رنر سامرى شده است . )شمرونى در تلفظ ع

 مانند لوحهاى *
ى

ت موسى )ع ( دستور داد وى دو لوح سنگ تورات مى گويد خداوند به حضى
ى به اين مطلب  اشد تا خداوند وصاياى مذكور را بر آنها بنويسد. قرآن كريم نب 

خرد شده ببر
 (. 370اشاره كرده است )اعراف : 

 تورات با تاري    خ يهود -*
ى * ى زيادى تورات واژه اى عبر و به معناى قانون است ؛ زيرا در كتاب تورات احكام و قواني 

يعت است .  ين نقدهاى تورات وجود دارد. نام ديگر تورات سرى يگ از قديمی ترين و معروفبر
-371۲) 1و كتاب مقدس را دانشمند و فيلسوف هلندى باروخ )بنديكت ( اسپينوزا 

 و سياست )به زبان لاتيتى ( انجام داده است . ( در كتانر به نام رساله اى در الهيات 3766
اسپينوزا در كتاب خود با ذكر دليلهانى اثبات مى كند كه براى بررسى اعتبار كتاب مقدس بايد به 

وك  شواهد تاريخى و انتقادى آن پرداخت و متاءسف است كه پيشينيان اين شناخت را مبر
ى در باب آن نگاشته اند از  ى س ما به دور مانده است . وى مى افزايد  داشته اند و يا اگر چب  دسبر



ى به نام دين معروف شده است و  ايطى زيست مى كنيم كه مسائلى تعصب آمب  اكنون ما در سرى
مردم براى عقل در اعتقادات خود سهمی قائل نيستند. از اين رو من با نوميدى نستر پاى در 

ى گام به بررسى نويسندگان كت اب مقدس )و قبل از همه به مؤ لف اين راه مى نهم و در نخستي 
 اسفار پنجگانه تورات ( مى پردازم : 

تقريبا همه )اهل كتاب ( معتقدند كه موسى تورات را تاءليف كرده است ، به گونه اى كه *
ى  فرقه فريسيان از يهود در تاءكيد بر اين عقيده ، مخالف آن را مرتد دانسته اند. به همي 

بتا آزاد انديش بود، براى اظهار نظر خويش در اين باب دليل ابن عزرا كه دانشمندى نس
جراءت نكرد و تنها با اشارانر مبهم ، اشتباه بودن اين اعتقاد عمومى را متذكر شد. اما من 
بدون ترس و واهمه پرده ابهام را از روى سخنان ابن عزرا برخواهم داشت و حقيقت را 

 براى همه آفتانر خواهم كرد
 عهد عتيق -*
عتيق نامى است كه مسيحيان در مقابل عهد جديد به كتاب يهوديان داده اند. عهد *

ى و اندگ از آن به زبان كلدانى  مسيحيان به هر دو عهد عقيده دارند. عهد عتيق به زبان عبر
نوشته شده است . اين دو زبان مانند عرنر از زبانهاى سامى هستند. كتاب تورات در آغاز 

كتاب دارد كه از نظر موضوع به سه بخش تقسيم مى   19هد عتيق ععهد عتيق قرار دارد. 
 (۲۲-31. حكمت ، مناجات و شعر؛)۲(36-3. تورات و بخش تاريخى عهد عتيق ؛)3شوند: 

 (19-۲1. پيشگوييهاى انبيا.)1*
 بخش تاريخى عهد عتيق*
،  بخش تاريخى عهد عتيق با تورات و تورات با سفر پيدايش آغاز مى شود. آفرينش جهان*

ى اخراج آنان از باغ عدن ، داستان فرزندان  آدم و حوا و خوردن معرفت نيك و بد همچني 
ت ابراهيم ، اسماعيل ، اسحاق ، يعقوب و  آدم ، طوفان نوح ، حوادث مربوط به حضى
ت موسى )ع ( و تاري    خ بتى  ه حضى يوسف در اين سفر آمده است . چهار سفر بعدى سب 

ح مى دهد. اين  ه تولد، بعثت ، هجرت )خروج از مض در حدود اسرائيل را سرى ق  3۲92سب 
ى ،  ت را در بردارد. مقدار زيادى از احكام و قواني  .م .(، تشكيل حكومت و رحلت آن حضى

ضمن عبارانر منسوب به وخ ، در اين چهار سفر وجود دارد. به عقيده يهوديان و 
ت موسى )ع ( ا این بخش مشتمل بر  ست . مسيحيان ، مؤ لف اسفار پنجگانه تورات حضى

 کتاب است.   36
ت آدم ، نوح ، ابراهيم ، اسماعيل ، 3  . سفر پيدايش )آفرينش جهان ، داستانهاى حضى

 اسحاق ، يعقوب و يوسف (؛
ت موسى ، خروج بتى اسرائيل از مض به سينا و احكام ۲* . سفر خروج )تولد و بعثت حضى

 (؛
نيون يهودى كه از نسل هارون و از خاندان لاوى . سفر لاويان )احكام كاهنان يعتى روحا1*

 هستند(؛



يعت و تاري    خ ايشان (؛0* ت موسى ، سرى  . سفر اعداد )آمار بتى اسرائيل در عض حضى
ى آمده است و تاري    خ بتى اسرائيل تا رحلت 7* . سفر تثنيه )تكرار احكامى كه در اسفار پيشي 

ت موسى (؛  حضى
 د. مجموع اين پنج سفر تورات خوانده مى شو *
ت موسى (؛7* ى حضى ه يوشع بن نوح جانشي  . سفر داوران 6. صحيفه يوشع )تاري    خ و سب 

ح حال زنى به 1)تاري    خ قاضيان بتى اسرائيل ، قبل از نصب پادشاهان (؛ . كتاب روت )سرى

ت داوود(؛ ى 9نام روت ، از جدات حضى . كتاب اول سموئيل )تاري    خ سموئيل نتر و تعيي 

ت داوود(؛32سلطنت (؛به  -يعتى طالوت  -شائول   . كتاب دوم سموئيل )پادشاهى حضى
ت سليمان و جانشينان 33* . كتاب اول پادشاهان )ادامه پادشاهى داوود و پادشاهى حضى

. كتاب دوم پادشاهان )ادامه تاري    خ پادشاهان بتى اسرائيل تا حمله بخت نض و 3۲او(؛

 اسرائيل و تكرار تاري    خ ايشان تا . كتاب اول تواري    خ ايام )نسب نامه بتى 31جلاى بابل (؛
ت سليمان و ملوك بعدى تا 30وفات داوود(؛ . كتاب دوم تواري    خ ايام )تاري    خ پادشاهى حضى

آزادى يهوديان همراه « . كتاب عزرا )نوسازى اورشليم يعتى بيت المقدس 37؛جلاى بابل 
نحميا اردشب  اول  . كتاب نحميا )نوسازى اورشليم و بازگشت يهوديان از زبان37عزير(؛

، همش 36پادشاه هخامنشى (؛ . كتاب اسبر )رفع خطر نابودى از يهود با وساطت اسبر

 يهودى خشايارشا، مدفون در همدان (. 
 حكمت ، مناجات و شعر

 كتاب است :   7اين بخش مشتمل بر *
ت !(؛3* ى و صبر آن حضى د . كتاب مزامب  يعتى زبور داوو ۲. كتاب ايوب )ابتلا، نر صبر

(؛1قطعه مناجات (؛ 372)مجموعه  ى  . كتاب امثال سليمان نتر )كلمات حكمت آمب 
ت سليمان ، مشتمل بر نگرش بدبينانه به جهان (؛0*  . كتاب )اسم مستعار حضى
 . كتاب )اشعار عاشقانه (. 7*

 ءپيشگوييهاى انبيا 
امون سرنوشت بتى ا*  پب 

سرائيل بخش پيشگوييهاى انبيا مشتمل بر هشدارها و تهديدانر
 است . براى فهميدن اين پيشگوييها خواننده بايد از جريانات آن زمان كاملا آگاه باشد. 

 كتاب است :   36اين بخش مشتمل بر *
ين كتاب پيشگونى در عهد عتيق (؛3 . كتاب ارميا ۲. كتاب اشعيا )طولانى ترين و معروفبر

ت بر خر 1)پيشگونى (؛ . كتاب 0انر اورشليم (. كتاب مرانى ارميا )نوحه سرانى آن حضى

ت دانيا7حزقيال )پيشگونى (؛ ح مجاهدات حضى ل نتر . كتاب دانيال )پيشگونى و سرى
. كتاب 6. كتاب يوئيل )پيشگونى (6. كتاب هوشع )پيشگونى (،7مدفون در شوش (

ى وى در شكم ماهى (؛. كتاب يونس )پيشگونى 1عاموس )پيشگونى (   . 33و داستان رفير
كتاب حبقوق )پيشگونى   . 31. كتاب ناحوم )پيشگونى (؛3۲(؛ كتاب ميكاه )پيشگونى 



ت حبقوق نتر مدفون در  . كتاب حخر 37. كتاب صنيفا )پيشگونى (؛30تويشكان (؛حضى

 كتاب ملاكى )پيشگونى (.   . 36. كتاب زكريا )پيشگونى (؛37)پيشگونى (؛
 عقايد و احكام مذهتر  -*
 او. مجرد بودن او *

ى
ى وجود خدا. يگانگ . قابل . عدالت ؛. حكمت او در امور زمان  . نداشير

اينها مربوط به خدا بود، اما ساير امور. اعتقاد به نبوت ؛.برتر تقرب بودن از راه عبادت ،
ت موسى )ع (؛. اعتقاد به آسمانى بودن تورات ؛ . . عدم جواز نسخ احكام بودن حضى

 نفس آدمى . 
ى

قوم یهود نسبت به برتر بودن  آمدن مسيحاى موعود؛. قيامت و جاودانگ
 همه اقوام! 

 خدا در يهوديت*
 اديان دو گونه اند: 

ك بر حذر مى دارند   ، مانند اديان ابراهيمی ؛الف ( اديانى كه مردم را از سرى
قر .  ك را به مردم تعليم مى دهند، مانند اديان سرى  ب ( اديانى كه سرى

ام دارد و * نام خاص خدا در دين يهود يهوه يعتى باشنده )موجود( است . اين نام بسيار احبر
بر زبان آوردن آن حتر از طريق قرائت تورات حرام است . بر اثر اين تحريم ، كش تلفظ 

ى ، از باب احتياط آن را بدون  حقيقر  آن را نمی داند و گاهى در كتابهاى علمی مغرب زمي 
اهيه است به معناى يگر از نامهاى خدا اهيه اسرى يگ دثبت مى كنند.  (YHWHحركت )

و در برخى ادعيه اسلامى )مانند دعاى  1:30هستم آنچه هستم . اين نام در سفر خروج 
اهيا تبديل   شب عرفه ( آمده است و بر اثر نسخه بردارى افراد كم اطلاع ، به آهيا سرى

 گرديده است . 
 اسارت بابل *
( و پس از چندى آشوريها كه ۲0 اسرائيل تحقق يافت )به هر حال پيشگوييهاى انبياى بتى *

در شمال بابل در عراق و سوريه كنونى حكمرانى داشتند و پايتخت آنان شهر نينوا بود به 
ى بردند. چند سال بعد، پادشاه بابل بختنض كه در  ى را به اسب  اسرائيل تاختند و عده كثب 

نگهدارى مى كند( ناميده مى شود، به تاج را « نبو » عهد عتيق نبوكدنض )يعتى بت 
اورشليم حمله كرد و مردم يهودا را كشت و عده اى را به اسارت به بابل برد كه تا مدنر 

بايد توجه داشت كه انحصار طلتر و خود بزرگ بيتى خوى و طولانى در آنجا بودند. 
خصلت جدانشدنى قوم كوچك يهود است و ساير اقوام جهان در واكنش به اين صفات ، 

ى  ى در آمده و به تحقب  آنان پرداخته اند. شايد نخستي  ويرانى با يهوديان از در دشمتى و ستب 
ى  شهر قدس و گرفتار شدن بتى اسرائيل به دست بابليان در حدود شش قرن قبل از ميلاد نب 

ى علت بوده است . ارمياى نتر از جانب خداى متعال پيام آورده بود كه بتى  به همي 
ى نگرفتند و آن  ى اسرائيل نبايد در برابر آن دشمن مقاومت كنند. ايشان اين پيام را به چب 

 (. 19:30ندانى كردند. پس از سقوط شهر قدس ، ارميا آزاد شد )ارميا پيامبر را ز 
 عيد قرعه ها: *



ى پوريم نام دارد. اين روز به مناسبت رفع خطر قتل عام يهوديان عيد قرار داده  * در عبر
ح مفصل اين ماجرا در كتاب اسبر در عهد عتيق آمده است . وجه تسميه  شده است . سرى

ى روز اعلام تصميم خود به پادشاه قرعه كشيده بود. اين روز آن است كه هاما  ن براى تعيي 
بر اساس نقل هردوت وشتر همش خشایار از مزبور در ماه اسفند قرار دارد. عید 

توسط خشایار  در مقابل مراسم سان نظامى سرباز زد  و در اتاقر  حجابدرخواست کشف 
پیشنهاد مردخای یهودی با  خشایار به تا از غصه دق کرد و از دنیا رفت ، حبس شد 

دهم  ى  در روز سب 
هزار از رجال حکومتر  67خواهرزاده او اسبر ازدواج کرد، به تحریک اسبر

ى های اشغالى این روز را  هخامنشى مخالف یهود کشته شدند ، هر ساله یهودیان سرزمي 
ند.   جشن مى گب 

 انتظار ظهور مسيحا*
وام عض قديم ، بر اثر نوميدى از وضع انديشه انتظار مسيحا ماهيتا يهودى است . اق*

موجود و نر توجهى به آينده ، به گذشته خويش مى باليدند و كمال شادكامى اجتماغ و ملى 
با اين وصف ، يهوديان كاميانر و فضيلت را نه در دوران طلانى گذشته ، را در آن مى ديدند. 

ى روز مى جويند. اين عبارت كتاب مقدس ميان يهوديان  » رايج بود: بلكه در آينده و واپسي 
شخصيت مورد (. 1:6)ايوب « اگر چه ابتدايت صغب  بود، عاقبت تو بسيار رفيع مى گردد 

شده ( خوانده مى شد. ماشيح لقب پادشاهان بتى اسرائيل بود؛ زيرا بر  انتظار ماشيح )مسح
ان در حضور جمع ، اندگ روغن بر سر آنان مى ماليدند و بدين  اساس يك سنت ، پيامبر
شیوه نوغ قداست براى ايشان پديد مى آمد. اين لقب در زمانهاى بعد به پادشاه آرمانى 

ى يهود اطلاق شد.  ، پادشاه فلسطي  وديس كبب  در باب دوم انجيل متر مى خوانيم كه هب 
ت عيش در صدد قتل او بر آمد، اما چون وى را به فرمان الهى به  پس از زاده شدن حضى

ى « مسيحا » واژه فارسى ا از سر گذراند. مض بردند خطر ر  با « ماشيح » از روى كلمه عبر
 ساخته شده است .  Messiahتوجه به تلفظ لاتيتى آن 

 قبالا -*
ى آن را برگرفته از  ( ناميده مى شود عرفان و علوم اعلاى يهودى قبالا )يعتى مقبول * ، برخى نب 

ادی از اخلاقیات تا تضممطالب عرفان یهودی دربردارنده   کلمه قابیل فرزند آدم مى دانند. 
آثارى در  سحر و جادوست، زیرا آنان سلیمان را نتر ندانسته و بزرگ جادوگر مى دانند !. 

 كتانر است به نام زوهر )يعتى درخشان (. درباره 
اين باب يافت مى شود كه از همه مهمبر

امون مؤ لف واقعى اين كتاب سخن بسيار است . در  عرش الهى ، اسم اعظم ، قبالا پب 
حوادث آخر الزمان ، ظهور مسيحا، رجعت و قيامت بسيار بحث مى شود. در اين فن ، 

 نقش مهمی را بر عهده دارد. و ابجد  علم حروف 
 پيدايش صهيونيسم -*
دولت اسرائيل يهوديت تبليغ ندارد، زيرا يهوديان دين خود را نعمتر الهى مى دانند كه *

 از يهوديان رو . مخصوص نژاد بتى اسرائيل است 
ى

سيه در اواخر قرن نوزدهم گروه بزرگ



ى رفتند و در  اخراج شدند. عده اى از آنان غرب اروپا ساكن شدند و گروهى هم به فلسطي 
انه ساكن شدند و نام صهيون را براى آنجا برگزيدند.  در همان مكانى نزديك درياى مديبر

ى سنت انتظار، براى كسب استقلال و عزت  زمان ، يهوديان اروپا و روسيه با ناديده گرفير
برخاستند و صهيونيسم را بنياد نهادند و به دنبال آن ، خطرناك دانستند و مسلمانان را از 

مسلمانان هنگامى از عمق فاجعه آگاهى يافتند كه راه  ان بر حذر داشتند. رى با مهاجر همكا
صهيونيستها با اتكا به آن حمايتها و با بهره بردارى از ضعف و زبونى چاره بسته شده بود. 
ان كشورهاى اسلا  مى ، موقعيت خود را محكم كردند و وضعى را پيش آورند كه اكنون رهبر

در نيم قرنى كه از تشكيل رژيم صهيونيستر مى گذرد، با تلخكامى شاهد آن هستيم . 
ش  ى از هيچ جنايتر فروگذار نكرده اند و با شيوه هاى گوناگون به گسبر غاصبان فلسطي 

 سلطه ظالمانه خود ادامه داده اند. 
 کوه سعب  و کوه فاران در تورات 

 امبر یبر پ ه محل نزول وخعربستان است ک رهیدر مکه مکرمه در شبه جز  فاران نام کوهى
اعظم ص بوده است و عبارت ظهور در کوه فاران مربوط به بشارت ظهور رسول خدا ص 

ت محمد )ص( به طرق   است ..در کتب اسمانى  نیدر کتب عهد مختلف ظهور حضى
 هیدر قران هم اشاره شده . خداوند در ا ضوعمو  نیداده شده است ، به ا د یگوناگون نو 

: فرمودهسوره اعراف  376 :  
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که نزدشان است   لىیمى کنند کش که صفاتش را در تورات و انج وىب  امى پ امبر یکه از پ  آنها 
. ابندیمى   

ت دلالت دارد .  مختلقى  اتیا لیانجدر تورات و  . وجود دارد که بر ظهور ان حضى  
: میخوان سفر پنجم مى 11در باب     
امد  نا یداد: خداوند از کوه س لییمرد خدا قبل از مرگش به قوم اسرا که موسى  است برکتر  نیا

 اتشى همراه او بودند و  سی. ده ها هزار قدد یطلوع کرد و از کوه فاران درخش ب  ، از کوه سع
11:۲ هیمشتعل در دست راست او .)تثت   

ت موسى هیا نیا  نى جا نا ی)ع( و محمد )ص( اشاره دارد چرا که کوه س شی)ع( ع به حضى
در  ستیمکان ب  نمود ، سع افتیدر  )ع( با خدا صحبت کرد و کتاب اسمانى  است که موسى

ى فلسط   نى است در مکه ، جا کرد و فاران ، رشته کوهى  افتیدر  )ع( در انجا وخ شیکه ع  ي 
ى فرمود. و همچن اسلام محمد ) ص( وخ امبر یرا به پ د خو  امیپ نیکه خداوند اخر  در  ي 

اشاره به فتح مکه و ورود به  تواند یکه م  شان،یبا ا سیادامه به همراه بودن ده ها هزار قد
ى اتشى  وانشانب  ان با پ  اسلام اشاره دارد .  عتیمشتعل در دست به سرى  باشد و داشير

 مناظره امام رضا با رأس الجالوت بزرگ یهودیان 
موضوعات   معروف امام رضا)ع( در برخى  یها مناظره امام رضا با رأس الجالوت از مناظره

بن  مناظره، على نیشکل گرفت. در ا است که در دربار مأمون عباسى یو اعتقاد کلامى



 نیمطرح فرمود و ا انیهودیخود را بر اساس کتاب مقدس  یالرضا)ع(، تمام دعاو  موسى
ان در  امر موجب شگفتر  مناظره امام رضا)ع( با استناد به کتاب  نیشد. در ا مجلسحاصرى

ت محمد)ص( و ع . )ع( و... پرداختشیمقدس، به اثبات نبوت حضى . 
شده توسط مأمون، امام رضا)ع( رو به رأس الجالوت   لیتشک یها جلسات مناظره گی در

را  و تنها جوانر  پرسم، : من مىگفت؟پرسى تو مى ا یتو پرسش کنم کرده فرمود: اکنون، من از 
و موسى میصحف ابراه ا یاز زبور داود،  ا یو  لیاز انج ا یاز تورات باشد  ا یکه   کنم قبول مى  

زبور داود  ا یو  شیع لیانج ا ی از تورات موسى نکهیمگر ا ر یرا از من نپذ فرمود: پاسخى  امام
 ! موسىیهودیفرمود:  امام؟کتى  از کجا نبوّت محمّد را اثبات مى الجالوت گفت:  رأس. باشد

ى خدا در زم فهیداود خل م،یبن مر  شیبن عمران، ع  رأس. اند داده به نبوّت او گواهى ،ي 
. بن عمران را ثابت کن الجالوت گفت: گفته موسى  

از  یامبر یپ»سفارش نموده و گفت:  لیاسرائ به بتى  که موسى  یفرمود: مگر قبول ندار  امام
حال اگر  ،«دیاطاعت نمائ یکرده و از و   قیبرادران شما خواهد آمد، او را تصد

ى ب یشاوندیخو  ى و رابطه ب لی( و اسماععقوبی) لیاسرائ ي   میآن دو را از طرف ابراه ي 
 لیاز فرزندان اسماع ب  غ برادرانى  لیاسرائ که بتى   یدار  لقبو  ا یآ ،دانى  مى السلام هیعل

ت موسى نیا ،یجالوت گفت: آر ال رأسنداشتند؟   همان گفته حضى
ّ
است و ما آن را رد

  ب  غ یامبر یپ لیاسرائ از برادران بتى  ا ی: آفرمود . میکن نمی
ّ

 عل از محمّد صلى
ه
و آله آمده؟ هیاللّٰ  

. : نهگفت  
دوست دارم  است، ولى حیصح ی: آر گفتست؟ین حیمطلب صح نیاز نظر شما ا ا ی: آفرمود 

که تورات به   مطلب هستر  نیمنکر ا ا یفرمود: آ امام. ثابت کتى  میات براصحّت آن را از تور 
و از کوه فاران بر  د یبر ما درخش ب  آمد و از کوه ساع نا ینور از جانب طور س: »دیگو  شما مى

؟ «دیما آشکار گرد  
. دانم آن را نمی ب  تفس کلمات آشنا هستم ولى  نیالجالوت گفت: با ا رأس  
 اشاره به وخ« آمده نا ینور از جانب طور س»خواهم گفت. جمله  تیفرمود: من برا امام

 ب  از کوه ساع»نازل کرد، و جمله:  السلام هیعل بر موسى نا یخداوند است که در کوه طور س
السّلام  هما یعل میبن مر  شیاست که خداوند در آن بر ع اشاره به کوهى «دیبر ما درخش

ه  یاز کوهها اشاره به کوهى «دیا آشکار گرداز کوه فاران بر م»فرمود، و جمله  وخ
ّ
مک

ه  است که فاصله
ّ
طبق گفته تو و  امبر یپ یایو شع باشد، دو روز مى ا ی کیاش تا مک

ى که زم  نمیب دو سوار را مى»دوستانت در تورات گفته است:  از  گی درخشد، مى شانیبرا ي 
ر درازگوش و سوار بر شبر  ، سوار ب«بر شبر  وار س یگر یاست و آن د آنان سوار بر درازگوسىى 

. کن  را معرّقى  شانیا شناسم، الجالوت گفت: آنان را نمی رأسستند؟یک  
  شیفرمود: آنکه بر درازگوش سوار است؛ ع امام

ّ
 عل است و آن شبر سوار محمّد صلى

ه
 هیاللّٰ

. کنم : نه، انکار نمیگفت؟مطلب تورات را منکر هستر  نیا ا یو آله، آ  
؟شناسى را مى امبر یحبقوق پ ا ی: آد یرسپ السلام هیعل امام  



ت حیقوق نتر در تویشکان   قبر حضى
. شناسم : بله، مىگفت  
ى فرمود: حبقوق چن امام ى و کتاب شما ن-گفته است  ي  ى هم ب  : خداوند از  -دیگو  مطلب را مى ي 

ى محمّد و امّتش پر شده است، سوارانش را   حیآورد و آسمانها از تسب «انیب»کوه فاران  گفير
ط امّت اوست بر در ا هیو کنا-کند سوار مى و خشگ ا یبر در 

ّ
 ، بعد از خرانر -و خشگ ا یز تسل

مطالب  نیبه ا ا یآ-و منظور از کتاب فرقان است-آورد ما مى یبرا د یجد کتانر   سالمقد تیب
؟یدار  مانیا  

. میستیمطالب را حبقوق گفته است و ما منکر آن ن نیالجالوت گفت: ا رأس  
ى که تو ن-فرمود: داود در زبورش امام خداوندا! برپاکننده سنت »گفته است:   نى خوا آن را مى ب 

ت را مبعوث کن   ب  غ یامبر یپ ا ی، آ«بعد از فبر
ّ

 عل از محمّد صلى
ه
که   شناسى و آله را مى هیاللّٰ

ت را اح
ّ
ت، سن و برپا کرده باشد؟ اءیبعد از دوران فبر ! 

منظور او  ولى ستم،یسخن داود است و آن را قبول دارم، منکر ن نیالجالوت گفت: ا رأس
ت است شیبوده است و روزگار ع شیع . همان دوران فبر  

 
ت تورات مخالفت نکرد بلکه موافق آن  شیع ،کتى  و اشتباه مى دانى  فرمود: تو نمی امام

ّ
با سن

ت و روش بود تا آن هنگام که خداوند او را به نزد خود بالا برد، و در انج
ّ
ى چن لیسن آمده  ي 

است که  بعد از او خواهد آمد و او کش طا یو فارقل رود  مى کوکار یپس زن ن»است: 
ى را آسان کرده و همه چ ها  و سختر  ها  تى یسنگ و همان طور که من  کند، مى ب  تفس تانیرا برا ب 



ى او ن دهم او شهادت مى یبرا شما آوردم، او  یمن امثال را برا دهد، من شهادت مى یبرا ب 
؟یدار  مانیا لیجمطلب در ان نیبه ا ا ی، آ«خواهد آورد تانیرا برا لیتأو   

کنم : بله، آن را انکار نمیگفت  
تیرأس الجالوت، از تو درباره پ یا فرمود:  امام پرسم بن عمران مى موسى امبر . 
آورد که  گفت: معجزانر   یهودی مردهست؟ بر نبوّت موسى لىی: چه دلفرمود . دی: بفرمائگفت
ى شیپ یایانب . بودند اوردهین ي   

ى فرمود: مثل چه چ امام ى در فتگ؟ب  به زدن به   لیو تبد ا ی: مثل شکافير کردن عصا به مار و صرى
ى و ن ضاءیب د یسنگ و روان شدن چند چشمه از آن،  قدرت  گرانیکه د  نى ها و نشانه اتیآ ب 

. بر آن نداشتند و ندارند  
ان موسى لیدل نکهیفرمود: در مورد ا امام

ّ
 گرانیکرد که د  یبود که کار  نیدعوتش ا تیبر حق

عا ،نى گو نجام دهند، درست مىنتوانستند ا
ّ
 ینبوّت کند سپس کار  یحال، هر کس که اد

ست؟یبر شما واجب ن قشیتصد ا یقادر به انجام آن نباشند آ گرانیانجام دهد که د  
لتش نزد خداوند، نظ موسى را ی: نه، ز گفت ى عا ب  به خاطر قرب و مبى

ّ
 ینداشت و هر کس که اد

مثل معجزات  معجزانر  نکهیمگر ا م،یاور یب مانیکه به او ا  ستینبوّت کند، بر ما واجب ن
بودند  السلام هیعل که قبل از موسى  ان  یفرمود: پس چگونه به انب امام. داشته باشد موسى

نکردند، و  جاد یرا نشکافتند و از سنگ، دوازده چشمه ا ا یو حال آنکه آنان در  د یدار  مانیا
گفت: من که    یهودی. نکردند لیدنداشتند، و عصا را به مار تب «ضاءیب د ی» مثل موسى

-باشد از معجزات موسى ب  هر چند غ-اورندیب اثبات نبوّتشان معجزانر  یگفتم، هر گاه برا
 نکهیبا ا ؟یآور  نمی مانیا میبن مر  شیفرمود: پس چرا به ع امام.  واجب است قشانیتصد

 گلى  یا از گل؛ پرندهو  داد  را شفا مى شیو مبتلا به پ نا یو افراد ناب کرد  او مرده زنده مى
 لیزنده تبد یا به اذن خداوند به پرنده گلى  ۀو آن مجسّم د یدم و در آن مى ساخت مى
. میا دهیما ند ولى داد، کارها را انجام مى  نیکه او ا  ند یگو  الجالوت گفت: مى رأسشد؟ مى  
قابل  افراد  قیمعجزات از طر  نیاخبار ا ا یآ ؟یا دهیرا د معجزات موسى ا یفرمود: آ امام
ى : بله، همگفتاست؟ دهیبه شما نرس نانیاطم . طور است ي   
ى خوب، همچن ار یفرمود: بس امام شما نقل شده،  یاخبار متواتر برا شیدرباره معجزات ع ي 

د؟یاوردین مانیا شیبه ع ولى د یآورد مانیو به او ا د یکرد  قیرا تصد پس چرا موسى  
ت. نداد جوانر  یهودی مرد ى و همچن ادامه فرمودند:  حضى   ي 

ّ
 است موضوع نبوّت محمّد صلى

 عل
ه
ى و آله و ن هیاللّٰ که از طرف خدا مبعوث شده باشد، و از جمله   یگر ید امبر یهر پ ب 

 دانشى  گرفت، و اجرت مى کرد  مى که چوپانى   ب  بوده فق مییتیاست که  نیما ا امبر یمعجزات پ
می اموختهین

ّ
ى ن بود و نزد معل آورد که  اوصاف، قرآنى  نینداشت و با همه ا د آمد و ش ب 

السّلام و سرگذشت آنان را حرف به حرف در بردارد و اخبار گذشتگان  همیعل اءیقصص انب
 داند  که در خانه انجام مى  نى بازگو کرده است و از اسرار آنها و کارها امتیرا تا ق ندگانیو آ

و  شیمسأله عالجالوت گفت:  رأس. ارائه دارد یشمار  و معجزات نر  اتیو آ داد، خبر مى



به آنچه که ثابت نشده  ستیما جائز ن یاست و برا دهیمحمّد از نظر ما به ثبوت نرس
  شیع یکه برا  یفرمود: پس شاهد امام. میآور  مانیاست ا

ّ
 عل و محمّد صلى

ه
و آله   هیاللّٰ

سى )نداد.  جوانر  یهودیداد، شهادت باطل داده است؟ گواهى  ،احمد بن على ،طبر
(007-019 ، صص 3113  ه،یتهران: اسلام ،یترجمه بهراد جعفر ، ۲احتجاج، ج   

 مسيحيت **
 عض ظهور عيش )ع (

 زير سلطه روميان 
ى

ت عيش مسيح )ع ( در نقطه اى ازجهان متولد شد كه به تازگ حضى
ى يگ از آخرين سرزمينهانى بود كه به دست روميان تسخب  شد. در آن  درآمده بود و فلسطي 

ان به شكل نامطلونر زير يوغ بيگانگان قرار داشتند و فشار دولت روم غب  قابل عض، يهودي
 تحمل بود. 

 پيشگونى ظهور عيش )ع (*
ت عيش )ع ( ا ز اين رو، مسيحيان از گذشته هاى دور در تلاش بوده اند پيشگونى ظهور حضى

را در عهد عتيق يعتى كتاب يهوديان پيدا كنند. از آنجا كه در هيچ جاى كتاب عهد عتيق نام 
عيش بن مريم )ع ( نيامده است ، مسيحيان براى نيل به اين مقصود دست به تاءويلانر زده 

ت ربط دهند. اين اند تا پيش گوييهاى ديگرى را كه در آن كتاب يافت مى شود، به آن حضى
ى دليل ، گفته مى شود كه انجيل متر براى ارشاد  شيوه در انجيل متر فراوان است و به همي 

 يهوديان نوشته شده است . 
ت عيش )ع ( مربوط مى   مسيحيان مقدار زيادى از اين پيشگوييها را به مصلوب شدن حضى

 (. 376كه از ديدگاه قرآن كريم اشتباهى بيش نيست )نساء:   كنند 
پس از تولد، نام يشوع بر او نهاد و معناى آن نجات خداست . يوناييان و روميان آن را به 

قرآن مجيد به برخى از معجزات عيش در  يسوس  تبديل كردند و در زبان عرنر عيش شد. 
ى در گهواره ، ا شاره مى  كودگ ، از قبيل زنده كردن پرنده هانى كه از گل ساخته بود و سخن گفير

 انجيلهاى اپوكريفانى آمده است . 
 كند. اين موارد در برخى
 يحياى تعميد دهنده

ت يحت  بن زكريا )ع (، پيامبر  ت عيش مسيح )ع (، حضى اندگ پيش از برانگيخته شدن حضى
ى يهوديه قيام كرد و به موعظه مردم پرداخت . اين پيامبر  جوان و پرآوازه بتى اسرائيل در سرزمي 

، لوقا 3:0، 1:۲)متر « توبه كنيد، زيرا ملكوت آسمان نزديك است » ردم مى گفت : به م
1:1 .) 
 قيام عيش )ع (*
ت يحت  )ع ( را گرفت و به مژده فرارسيدن ملكوت * ت عيش )ع ( دنباله كار حضى حضى

ى مؤ منان و شاگردان را بر عهده گرفت و در كنيسه  خداوند آغاز كرد. وى ارشاد و رهبر
نواخ مجاور به ايراد موعظه پرداخت . لوقا مى گويد: به جليل برگشت و در كنيسه هاى 

 ها به موعظه پرداخت : 



ان را بشارت دهم و مرا فرستاد تا * روح خداوند بر من است زيرا كه مرا مسح كرد تا فقب 
ان را به رستگارى و كوران را به بينانى موعظه كنم و ت ا  شكسته دلان را شفا بخشم و اسب 

 (. 0:31كوبيدگان را آزاد سازم )لوقا 
 رسيد، به بشارت دادن آغاز كرد. تعليم اساسى *

ى
  عبارتست ازهنگامى كه عيش به سى سالگ

 . توبه كنيد؛ يعتى از گناه دست برداريد و به سوى خدا برگرديد؛3*
 خود پذيرا شويد. ۲*

ى
 . ولايت و سرپرستر خدا )ملكوت آسمان ( را بر زندگ

 عيش ، علاوه بر وعظ و تعليم ، امور زير را انجام مى داد: *
ى و ديوان و راندن ۲. اجراى معجزات و شفاى بيماران به قدرت خدا؛3* . جنگ با شياطي 

 . تسلى دادن بيماران ، ماتميان و بينوايان ؛0. بخشودن گناهان به نام خدا؛1آنها؛
يعت ؛. انتقاد شديد از 7. همنشيتى با گناهكاران ؛7* . پيشگونى 6بزرگان يهود و علماى سرى

وزى از آن خدا خواهد بود؛  كه در آن پب 
. بنيانگذارى گروهى از 1يك گرفتارى جهانى

شاگردان كه مانند او سلوك كنند و پيام او را به ديگران ابلاغ نمايند. اين گروه از دوازده 
 شاگرد و ساير رسولان تشكيل شد. 

 عيساى انقلانر  -*
ت عيش )ع ( يك فرد انقلانر بوده و با مطال* عه اناجيل به آسانى مى توان دريافت كه حضى

وز كردن ستمديدگان بر ستمكاران تلاش مى كرده است . البته نبايد فراموش كرد كه  براى پب 
مسيحيان تقريبا از همان آغاز، پيوسته مى گفتند كه هدف وى مسائلى ملكونر بوده و  

شدن گناهان بشى اتفاق افتاده است . اين ديدگاه با اناجيل كشته شدن او براى كفاره 
 زيادى ندارد، ولى با نوشته هاى

ى
 پولس موافق است .  هماهنگ

 نفوذ در تشكيلات دشمن -*
وان خود خواسته بود خود را با او نزد مردم * ت عيش مسيح )ع ( با آنكه بارها از پب  حضى

الت به يك تن از شاگردان خويش اجازه داد آشكار كنند، باز هم در مسب  اهداف والاى رس
كت كند. گر چه كش نمی داند نقش اين  تا به طور ناشناس در شوراى يهود )سنهدرين ( سرى
ت مسيح )ع ( را ايجاب مى كرده است چه بوده ، اما طبيعى  شاگرد كه انكار ظاهرى حضى

ت   به نظر مى رسد كه او توطئه هاى شورا و خيانت يهوداى اسخريوطى را  به آن حضى
 گزارش داده باشد. 

 تعميد در خون -*
ى واژه مقدس تعميد را براى بيان آرزوى شهادت در * ت مسيح )ع ( در گفتارى شوق آمب  حضى

به كار مى برد )مانند وضوى خون در ادبيات اسلامى (.  -كه تعميد در خون است   -راه خدا 
ى در مرقس   ست . ، تعميد به معناى شهادت آمده ا19-32:11همچني 

 شمشب  به جاى سلامت
ت عيش مسيح )ع ( * مردم آسايش طلب تصور نادرستر از مسيحاى موعود داشتند. حضى

 روشتى اعلام كرد:  به منظور تصحيح انديشه هاى آنان ، هدف رسالت خويش را به



ود پا ت عيش مسيح )ع ( هب  دشاه منطقه جليل را روباه ناميد و از ستمگرى و سنگدلى حضى
ت يحت  )ع ( بود، هيچ باك و پروانى نداشت :   او كه قاتل حضى

 خدا و قيض -*
گفته مى شود كه در اناجيل آمده است : ))كار قيض را به قيض واگذاريد و كار خدا را به *

ه اين شكل است : ))مال قيض را خدا.(( بايد دانست كه )اولا( عبارت مذكور در اناجيل ب
ى دلالت نمی كند، زيرا  ى به قيض رد كنيد و مال خدا را به خدا((، )ثانيا( اين سخن به چب 

ايط تقيه بوده است :  ى آن در سرى ت مسيح )عليه السلام ( هنگام گفير  حضى
 رسولان . *

 Apostle)حواریون مسیح)
ى و سفید کرد ن(. عنوان دوازده تن از یاران و حواریون مسیح )جمع حواری به معتى شسير

 شاگردان ویژهٔ عیش مسیح است. 
ت عيش )عليه السلام ( وى را ))پطرس ((يعتى  ين رسول شمعون است كه حضى بزرگبر

 ))صخره ((ناميد و او را سنگ زير بناى كليسا يعتى جامعه مسيحيت قرار داد: 
 تو را مى گويم كه تونى پطرس و بر اين صخره ، كليساى خود را بنا مى كنم و 31)*

ى ( ))و من نب 
( و كليدهاى ملكوت آسمان را به تو مى سپارم 31بر آن استيلا نخواهد يافت ) ابواب جهنم

 گشانى ، در آسمان كشاده 
ى ى ببندى ، در آسمان بسته گردد و آنچه در زمي  و آنچه در زمي 

 (. 39 - 37: ۲3؛ 39 - 31: 37شود.(()متر 
ت عيش )عليه السلام ( پطرس را به جانشيتى خود برگزيده بود، رسول * با آنكه حضى

ى پيدا كرد و معمار مسيحيت كنونى شد. نام  ديگرى به نام ))پولس ((عملا موقعيت بهبر
ى است و تلفظ يونانى آن ))ستولس اين شخص در آغاز، ))شاؤ ول ((بود كه از نامهاى عبر 

((مى شود .او پس از قبول مسيحيت ، نام خود با به ))پولس (( تغيب  داد كه ترجمه يونانى 
وى با آنكه يك يهود متعصب بود، تابعيت واژه ))شاؤ ول ((و به معناى ))كوچك ((است . 

ت عيش )عليه السلام (، به آزار مسيحي ى حضى ان مشغول بود تا رومى داشت و پس از رفير
ى برخى مسيحيان از شهر قدس به دمشق مى رفته  اينكه مدغ شد هنگامى كه براى دستگب 

 - 3: 9است ، نور عيش را در راه ديده و به دستور او مسيخ شده است )اعمال رسولان 
يهاى وى با پطرس و ساير  انديشه هاى تازه پولس ميان(. 13 رسولان تنش مى آفريد و درگب 

رسولان ، در كتاب اعمال رسولان و رساله هاى خود او منعكس شده است . وى مى 
نويسد: ))اما چون پطرس به انطاكيه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم ؛ زيرا كه مستوجب 

دن فضائل خويش و پولس هنگام برشمر (. 33: ۲ملامت بود.(()رساله به غلاطيان 
خطرهانى كه در راه تبليغ مسيحيت بر خود هموار كرده است ، به ))برادران كذبه ((اشاره 

 . نديشه هاى او مخالفت مى كرده اندمى كند و مقصود او رسولانى است كه با ا
در رم درگذشته است . از نظر مسيحيان  76 - 70گفته مى شود كه پولس در حدود سالهاى 

جمعى از رسولان مانند پطرس و پولس شهيد شده اند. آرامگاه پطرس در تپه واتيكان شهر رم 



((و   بسيار اهميت دارد  و از دير باز مركز مسيحيت كاتوليك بوده است . كليساى ))سنت پيبر
ى جهان است . در كتابهاى تاريخى مستقل هيچ  كاخها و باغهاى اطراف آن از زيباترين آثار هبى

ى درباره رسولان يافت نمی شود.  ، ادیان بزرگ ص چب  ى توفیقر ى اسلامى) حسي  از نظر محققي 
ت مهدی ) عج( است ، ملیکا 72 ) درگذشته  ( پطرس جد مادری آخرین موعود الهى حضى
از جانب شد ) نرگس(  نامیدهکه بعدا در فرهنگ اسلامى به نام گلى   میلادی( 167 -قمری ۲73

قر میخائیل سوم  و از نظر مادی نوه شمعون الصفا یا  از روم سرى پدری دخبر یشوعا و نوه سرى
ت مسیح ) مدفون در رم ى حواری حضى  مى باشد.  کلیسای پیبر مقدس (  ،واتیکان -پطرس ، اولي 

 كتاب مقدس  -*
عتيق . علت اين نامگذارى آن كتاب مقدس مسيحيان دو بخش دارد: عهد جديد و عهد *

است كه مسيحيان معتقدند خدا با انسان دو پيمان بسته است : يگ پيمان كهن ، به 
ان پيش از عيش مسيح .  آن قسمت از كتاب مقدس كه درباره پيمان كهن وسيله پيامبر

سخن مى گويد عهد عتيق ، و آن قسمت كه درباره پيمان نو سخن مى گويد عهد جديد 
 .ناميده مى شود

ام قائل شد ه در حقيقت عهد عتيق كتاب آسمانى يهوديان است كه مسيحيان براى آن احبر
عهد جديد به زبان يونانى نگارش يافته است . چهار .، آن را در آغاز خود قرار داده اند

انجيل در آغاز عهد جديد وجود دارد. كلمه ))انجيل (( در زبان يونانى به معناى مژده است 
 : مژده به فرا رسيده ملكوت آسمان يا پيمان تازه . 

ى آنها وجود ندارد. البته  تمام عهد جديد مورد قبول همه مسيحيان است و * اپوكريفا بي 
 . كتابهاى اپوكريفانى عهد جديد از اپوكريفاى عهد عتيق بيشبر بوده است 

كتاب است كه   19كتاب است : عهد عتيق   77مجمع كتابهاى عهد عتيق و عهد جديد *
كتاب است كه از نظر موضوع به   ۲6بخش يهوديت گذشت و عهد جديد  فهرست آنها در 

. 0. نامه هاى رسولان ؛1. اعمال رسولان ؛۲. اناجيل ؛3چهار بخش تقسيم مى شوند: 

 مكاشفه . 
 اناجيل*
نويسندگان انجيل اول و انجيل چهارم از حورايون و نويسندگان دو انجيل ديگر از حورايون *

 وجود دحواريون معرقى مى شوند. 
ى

ارد و به اين دليل آنها را ميان سه انجيل اول هماهنگ
 انجيل است :  0اين بخش مشتمل بر اناجيل همنوا مى نامند. 

ه و مواعظ مسيح با اشاره به پيشگوييهاى عهد عتيق (؛3* . انجيل مرقس ۲. انجيل متر )سب 

ه و مواعظ مسيح (؛ ين كتاب سب  ين و كوتاهبر ه و مواعظ مسيح 1)قديمبر . انجيل لوقا )سب 

ه و مواعظ مسيح با تاءكيد بر 0يات (؛با تكيه بر جزئ . انجيل يوحنا) متاءخرترين كتاب سب 

 مافوق بشى بودن او(. 
********************************************************* 

ان  راه های اثبات صدق ادعای پیامبر



 
 

 )قبل و ؛ قرائن اطمینان بخش
ى

مانند: عدم انحراف از مسب  حق و عدالت در سراسر زندگ
ى ؛ نبوت( بعد از ادعای  پیامبر پیشي 

تنها راه اثبات نبوت خاصه مى معجزه  ،معجزه؛  معرقى

 . باشد
 آل سعود تخریب شد. شمش همچنان باقر بود و توسط  3197محل تولد پیامبر اسلام در مکه که تا سال 

 

   
ف بر کعبه توسط ملک عبدالله.  722بیت الله الحرام و ابراج البیت با ارتفاع  ) در ابتدا قرار نبود این هتل ها مبر مشى

ف بر کعبه شد(. نمای کعبه را دگرگون کنند اما با حکم ملک عبدالله حاکم   وقت مشى

ورت نبوت) با تأکید بر هدف خلقت(  برهان اثبات صرى
 خداوند حکیم است و حکمت اقتضا مى کند که آفرینش این -3



 هدف از آفرینش این جهان ایصال و رسیدن به کمال است -۲جهان هدفمند باشد. 
اوست )یعتى سعادت ابدی  الله و تقرب به منظور از کمال در جهان بیتى اسلامى لقاء -1

 وخوشبختر در جهان آخرت(. 
 معنای لغوی و اصطلاخ وخ

وخ در لغت ، به معنای اشاره، اعلام در خفا و تفهیم و القای سری    ع و پنهانى  یک پیام و یا 
 معنا مى باشد و در اصطلاح وخ عبارت است از: 

ان برگزیده جهت ابلاغ به انسانها در راستای هدایت ب     ه القای پیام از سوی خداوند به انس      
  سمت سعادت

این پدیده که رابطه ای خارق العاده میان خداوند و برخى انسان های برگزیده است کاملا 
 ناشناخته  بوده و غب  از رابطه حش، عقلى ، تجرنر ، کشف و شهود و امثال آن مى باشد. 

 انواع وخ
توان وخ را به چهار نوع تقسیم کرد: در یک تقسیم مى   

یعى ( -3    وخ خداوند بر انسان غب  نتر )  -۲   ؛  وخ خداوند بر انبیاء ) وخ رسالى یا تشى
وخ خداوند بر غب  انسان اعم ازحیوانات و جمادات ) هدایت غریزی (  -1   ؛ الهام (  

یک تقسیم دیگر وخ رسالى را مى  و در ؛ القای پیام سری    ع توسط دیگران ) اشاره پنهانى ( -0   
وخ از ورای حجاب و وخ به وسیله ی فرشته تقسیم کرد. توان به سه نوع وخ مستقیم،  

 
 قبر  رسول خدا در مدینه ) اولى از چپ( به همراه قبر دو خلیفه. 

 قرآن،اعجاز و مصونیت آن از تحر یف



معجزه پدیده ای خارق العاده و خارج از نظامات علت و معلولِ شناخته شده مادی است که 
با تحدی و با اذن خاص الهى صادر مى شود.  به منظور اثبات دعوی نبوت ، همراه  

 های معجزه: 
ى

وی قوی تر قرار  -. * قابل تعلیم و تعلم نیست -* ویژگ مغلوب و تحت تأثب  نب 
د . همراه با تحدی است -.* نمی گب   

 مصونيت قرآن از تحريف

 معناي تحريف

، گرفته شده است و :  ى در لغت به تحريف از ريشه )حرف( به معناي لبه، كناره، مرز يك چب 
، مايل كردن و دگرگون نمودن آمده است و تحريف سخن به  ى معناي منحرف ساخير

ى در آن است. 
 معناي ايجاد گونه اي دگرگونى

ى عدم تحریف قرآن
 شواهد تاريخى

حافظه شگرف عرب معاصر قرآن و علاقه مفرط آنان به حفظ و قرائت قرآن به سبب  -3
 فصاحت و بلاغت و آهنگ خارق العاده آن. 

انس فراوان مسلمانان با قرآن و حفظ و تلاوت آنان .  -۲  

تقدس قرآن نزد مسلمانان و حساس بودن آنان نسبت به هرگونه تغيب  در آن.  -1  

دستورها و توصيه هاي ويژه پيامبر درباره تلاوت، كتابت، حفظ و جمع آوري قرآن -0  

ى كه از سوي صحا -7 به و ائمه اهل بيت علیهم مسئله تحريف نشدن قرآن در ضمن انتقادهانى
 السلام به زمامداران پس از رسول خدا شده است. 

ى عدم تحریف قرآن  دلايل روانى

 در ميان روايات دلايلىى كه درباره اثبات مصونيت اشاره شده است: 

ى  -الف روايات پرشمار كه قرآن را مرجع و محك بازشناسىى آراء و تمايلات و  -ب؛  حديث ثقلي 
ورت محك زدن روايات با قرآن و   -ج. مىى داندجريانهاي حق و باطل  ى صرى

در روايانر
 كنارگذاردن روايات مخالف قرآن را مورد تاكيد قرار مىى دهند. 

 : ى
 دلايل قرآنى

فصلت مبداء نزول ذكر - 03ص و -1نمل،  -00آل عمران، -71سوره حجر،  37در آيات 
اي ابد است. دستگاه وخى الاهىى است و ديگر آنكه صيانت و پاسداري از ذكر بر   

 دلایل اعجاز قرآن



ى قرآن)فصاحت و بلاغت( ج ( تحدی به ؛ ب ( تحدی به امى بودن پیامبر ؛  الف( تحدی به مير
 عدم اختلاف در آیات: 

، خطاپذیری، تفاوت استعدادها و محدودیت( -3       های انسان)تکامل تدریخر
ى

ویژگ  
 های قرآن)جامعیت،نزول تدریخر و در ا -۲     

ى
وضاع و احوال مختلف(ویژگ  

 دلایل خارق العاده بودن قرآن
: پیامبر اسلام امى بوده است )اعراف/  -3

اعجاز لفطىى : فصاحت ،  -۲؛  (371اعجاز طریقر
؛  بلاغت ،) دوری  از اسلوب بیانى خاص   

( صوت  خیال پردازی ، استفاده از تشبیه و زیبانى های کلامى به شکلى نر نظب 
 که علاوه بر ز 

ى
  یب  انى احساس معنوی  و حس قدسى انسان راو آهنگ

: مفاهیم قرآن برای رسیدن انسان به سع  ادت دنی  ا و  -1. بیدار مى کند اعجاز معنانى  
 آخرت کاقى است و در این راست  ا توانسته است واقعیت های ع  الم را 

 بطور جامع برای انسان بشناساند . ) مفاهیمی چون : خداوند ، فرشته ،
ن، جهان آخرت و طبیعت و...(انسا  

 دلایل بعثت انبیا ء
ایع سابق ایجاد مى شد -3 ى بردن تحریف هانى که در سرى ى جدید -۲. از بي  ی    ع قواني  تشى  
یعت الهى -1 ى سرى یعت بر مصادیق جزن  آنها -0.  تروی    ج و تبیي  تطبیق اصول کلى سرى  

 اسلام ) خاتمیت (
ى

 جاودانگ
ى است كه مىى يگى از محكم ترين ادله نقلىى خاتمي ت محمد )ص( آيه خاتم النبيي  ت حضى
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فرمايد: مَا ك

ان  عَلِيمًا ﴿٠٤﴾محمّد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست، ولى فرستاده خدا و خاتم پیامبر
ی داناست ى  (02) .است؛ و خدا به هر چب 

د به معنای انگشبر خاتم در اینجا به معنای پایان دهنده است و نه آنطور که بعضى پنداشته ان
ان هستر  ى پیامبر ى و خدا هرگز نفرموده است که تو ای پیامبر نگي  در پاسخ به این . یا نگي 

ى نبوت و  یفه ختم نبوت را بیان مى کند نه ختم رسالت باید گفت رابطه بي  نکته که آیه سرى
ه رسالت عموم و خصوص مطلق است. تعداد انبیاء در حدیث پیامبر صلى الله علیه و آل
به ابوذر بالغ بر صد و بیت و چهار هزار نفر بوده است و تعداد رسولان الهی ) صاحب  
 ) ی) نتر ده نفر مى باشد. بنابراین هر رسولى نتر هست اما هر پیامبر ى کتاب( سیصد و سب 
رسول الهی نیست. از این منظر مقام رسالت از مقام نبوت بالاتر است. بالاتر از مقام 

ت زیرا که وظیفه رسول بر اساس قرآن ابلاغ و رساندن پیام دین نبوت مقام امامت اس
ی  ( اما وظیفه امام علاوه بر رساندن پیام دین ، دستگب  ى است ) و ما علیک الا البلاغ المبي 
ى انبیاء تعداد کمی به مقام امامت هم  ل مقصود است. از بي  ى و هدایت و راهنمانى تا  سر مبى

ت ابراهیم على نبینا و رسیده بودند همچون نتر مکرم اسلا  م صلى الله علیه و آله و حضى

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_40_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8


ى مقام امامت لزوما همراه با مقام نآله و علیه السلام  ون بوت نیست همچ، از طرقى داشير
 . ى  مقام امامت ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعي 

ى ختم نبوت
 مبانى
ى بودن -3

ى اسلام -۲؛  جهانى
ى

؛  دين مراتب -0؛  جامعيت دين اسلام -1؛ جاودانگ  
 كليات امامت

ت ميان مسلمانان  ى است كه پس از آن حضى
ى مباحتى ى پيامبر از نخستي 

نزاع بر سر جانشيتى
ى خود را انتخاب كرده و نظريه امامت -3. رواج يافت گروهىى معتقد بودند كه پيامبر جانشي 

از  به عنوان استمرار نبوت را مطرح نموده و مىى بايست از علىى )ع( و ديگر پيشوايان كه
وي كرد. از اين نظر آنان شيعه علىى )ع( نام گرفتند.  ى شده اند پب 

 سوي پيامبر معرقى
ورتش، يك مقام اجتماغى و عادي است  -۲ گروهىى معتقد بودند كه امامت با همه اهميت و صرى

ى به اين مقام  ى خليفه پيشي 
كه صاحب آن به دست توده مردم يا نخبگان و يا از راه معرقى

امام شناسىى در مذهب اهل بيت و براي دانشمندان شيعه، خود نقش . برگزيده مىى شود
ى دارد و فهم توحيد و نبوت، بر آن استوار است. در 

ى در باورهاي ديتى
روش شناختر

ى است. 
ى

 اصطلاح روايات، شناخت صحيح حجت خدا، ضامن هدايت يافتگ
ماهيت امامت -الف  

و، سرپرست و مقتدا آمده ا ست. امام به معناي پيشوا، پيشى  
، انسان باشد  ى وي و اطاعت مىى شود، اعم از اينكه آن چب  ي است كه پب  ى امام در نزد عرب، چب 

 يا كتاب، به حق باشد يا به باطل. 

 
جنت البقیع مجموعه سازه هانى بود که توسط خلفای عثمانى برای تجلیل از مقام اهل بیت ع در بقیع ساخته شده بود. 

ی    ح داخل کار استادکاران اصفهانى و از فولاد بود.  خورشیدی توسط وهابیت تخریب  80٤1این مجموعه در سال صرى

. شد  



 
ل امام صادق ع در محله بتى هاشم مدینه  ى میلادی.  869٤ه توسط آل سعود دذ دهه شد تخریب –مبى  

 امامت در اصطلاح متكلمان: 
: امام كشى است كه پس از پيامبر بر مسند او مىى نشيند.  -3 ى پيامبر

جانشيتى  
ى و  -۲

دنيويرياست عامه: ولايت بر امت در امور ديتى  
ى خود وجوب اطاعت را به دنبال دارد.  -1

واجب الاطاعه بودن: قيد ))ولايت و سرپرستر  
 امامت در اصطلاح متكلمان: 

ى تعريف كرد:   بدين ترتيب، امامت را مىى توان چني 
ى پيامبر 

، كه به جانشيتى ى
ى بر امت مسلمان در امور دنيوي و ديتى

ى و رياست عامه ديتى ))پيشوانى
يعت و تداوم الهىى است.((اعظم )ص( و براي ح فظ سرى  

ى در تصور امامت، نه تنها تفاوت آشكار، كه اساس اختلاف آنان در  تفاوت اهل تشيع با تسيى
ى نصب امام، ويژگيهاي امام و مانند اينهاست

ى
 مسايل مهمیى از قبيل چگونگ

 گر مسايل معنوي مردم ميداند ولىى 
ى  زيرا ديدگاه دو مذهب متفاوت است. يگى امام را تبيي 

 ديگري امام را فقط تحليل گر امور سياسىى مردم مىى داند. 
تفاوت در تعريف امامت -ب  

ى هستند:  ى داراي دو اختلاف اساسىى در جايگاه امامت نب 
 شيعه و ستى

نخست، كلامىى بودن امامت نزد شيعه و فقهىى بودن و فرغى بودن آن نزد اهل سنت است؛ 
اجب خداست، اما در نزد اهل سنت از ديگر آنكه در نزد شيعه، نصب امام از افعال و 

 افعال واجب بندگان خداست. 



 
ت زهرا س و على ع در مدینه ل منسوب به حضى ى . تخریب شده توسط وهابیت -مبى  

ى امام -ج تعيي   
ه گزينش امام  در اهل سنت سه روش و در تشیع تنها یک روش وجود دارد. در شيو   

 راه های گزینش امام ) خلیفه( در اهل سنت: 
ى ابوبکر و على بن ابیطالب ع ) خلیفه چهارم  3. شیوه بیعت همگانى ) دموکراسى( : تعیي 

ى  ماه با وی بیعت نکرد زیرا  7امام على علیه السلام پس از انتخاب ابوبکر به مدت . مسلمي 
ى آن در زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله  معتقد بود امام منصتر الهى است و تعیي 

ى با  صورت گرفته اما پس از این ایام و شهادت دخت رسول خدا ص بنا به مصالح مسلمي 
کرد ، ایشان بعدها درباره این دوران فرمودند:   ابوبکر بیعت  

ى که  رَم یا بر ظلمت کورى مردم، صبر کنم؛ صبر با خود مى اندیشم که آیا با دستر تهی یورش بَ
بزرگ تران را فرسوده و کوچک تران را پب  مى کند و مؤمن در آن، رنج مى کشد تا به 

، خردمندانه تر است. بنابراین، در اندیشیدم که صبر کردن بر آن. ملاقات پروردگارش رسد
ِ حالى که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم، صبر کردم

ذىً، وقى
َ
ِ ق
ى ِ العَي 

تُ، وقى َ
صَبر

َ
)ف

 
ً
جا

َ
، با همه  الحَلقِ ش ت طولانى

ّ
اث خود را از دست رفته مى دیدم... در همه این مد ( و مب 

. . نهج البلاغه خطبه شقشقیهرنج، صبر کردم  
ال و على رغم مخالفت امام على علیه السلام مردم عثمان را به قتل رساندند و به س ۲7پس از 

ت  خانه على علیه السلام آنچنان اجتماع کردند که از شدت فشار جمعیت پهلوان حضى
درد گرفت، پیوسته به على علیه السلام مى گفتند تو امام و خلیفه بر حق هستر و باید 

، ام ى را قبول کتى ت از قبول خلافت فاخلافت مسلمي  ت  . یده ای نداشتتناع حضى حضى



ى  ى على )ع(در اواخر خطبه سوم  نهج البلاغه با بیانى فصیح به دلایل پذیرفير امب  المومني 
: خلافت اشاره دارد و مى فرماید  

در روز بیعت فراوانى مردم چون یال های پرپشت کفتار بود. از هر طرف مرا احاطه کردند تا 
ى )ع(را لگد مال کنند و ردای من از هر دو  طرف پاره شود.سوگند آنکه نزدیک بود  حسني 

به خدانى که دانه را شکافت و جان را آفرید اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود ویاران 
برابر در  حجت را بر من تمام نمی کردند،اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که 

 
ى

 ستمگران و گرسنگ
ى

مظلومان سکوت نکنند، مهار شبر خلافت را بر کوهان آن شکم بارگ
اب مى کردم آنگاه مى  انداخته رهایش مى ساختم و آخر خلافت را به کاسه ی اول آن سب 

 بزغاله ای نر ارزش تر است
. دیدید دنیای شما نزد من، از آب بیتى  

 
  ( توسط آل سعود حفظ شده است. که بر خلاف سایر آثار اسلامى)سقیفه بتى ساعده 

ى عمربن خطاب توسط ابوبکر به عنوان خلیفه و امام  ۲. شیوه استخلاف و جانشیتى : تعیي 
ى شورای شش نفره توسط عمربن خطاب برای انتخاب   1. شیوه شورای حل و عقد:  تعیي 

خلیفه بعد از خود، این شورا متشکل از على بن انر طالب)ع(، عثمان بن عفان، طلحة بن 
 عبیدالله، زبب  بن عوام، سعد بن انر وقاص و عبدالرحمن بن عوف بود. 

انجامید،  ای بود که در نهایت به انتخاب عثمان مى گونه ورا بهبرخى بر این باورند که ترکیب ش
کرد و  بیتى امام على)ع(، سعد با پشعموی خود عبدالرحمان مخالفت نمی زیرا طبق پیش

صورت اگر طلحه و زبب   داد. در این عبدالرحمان که شوهرخواهر عثمان بود، به او رأی مى
نداشت؛ چراکه عبدالرحمان در گروه طرفدار  ای بودند، فایده هم با على )ع( موافق مى

عثمان بود.  سعد از ابتدا رأی خود را به عبدالرحمان واگذار کرد. زبب  به طرفداری از 
على)ع( از نامزدی خلافت انضاف داد. عبدالرحمان اعلام کرد که خواستار خلافت 

عثمان کنار نیست. طلحه که پشعموی ابوبکر و مخالف على)ع( بود، به طرفداری از 
 1بن عوف پس از   عبدالرحمن رفت. بنابراین فقط على )ع( و عثمان نامزد خلافت بودند. 

اف و امرا، ابتدا از على)ع( خواست تا متعهد شود که در  روز رایزنى با مردم، به ویژه اسرى
)ص( و ابوبکر و عمر عمل کند.  ه پیامبر صورت نیل به مقام خلافت، به کتاب خدا، سب 



امید آن دارم که در محدوده دانش، توانانى و اجتهاد خود به  »در جواب گفت: على)ع( 
ط خود را با عثمان «. کتاب خدا و سنت رسول خدا)ص( عمل کنم سپس عبدالرحمن سرى

ى جهت، ابن  عوف با عثمان بیعت کرد  در میان گذاشت و او بلافاصله پذیرفت. به همي 
انتخاب شد. و رأی و نظر عبدالرحمن  .  

 راه های گزینش امام ) خلیفه( در اهل تشیع: 
ى امام نقشى ندارند، آیات مختلف  تنها راه امام نصب آن از طرف خداست و مردم در تعیي 
لت  ى ى حدیث غدیر ، حدیث مبى قرآن و احادیث فراوان نبوی مورد قبول اهل سنت همچيى

 و ... موید این مطلب است. 
ورت عقلىى  -د

امام وجود  صرى  
 

متكلمان دو را ه پيشنهاد كرده اند: :  براي امامت عامه از ادله عقلىى كمك گرفته مىى شود  
ك هر دو روش، تصوير امامت به عنوان تداوم  -۲ ؛  راه لطف -3  راه حكمت. نقطه مشبر

ي است ى پيامبر
در اصطلاح متكلمان لطف آن فعلىى است كه خداوند . رسالت و جانشيتى

د تا انجام تكليف براي آنان سهل و آسان شود. پيام اصلىى درباره بندگانش انجام مىى ده
. استدلال از راه حكمت، آن است كه امامت مجوز ختم نبوت است  

  
ون و درون(  ت على ع در کوفه ) نمای بب  ل حضى ى ت على ع در مسجد کوفه. محراب  –مبى شهادت حضى  

بر عصمت امام عقلى لیدلا   
 و آله و سلم توجه خاصی هیالله عل اسلام صلى امبر یاسلام به مسئله امامت پس از پ نید در 

  میتقس مختلقى  یان را به فرقه ها و گروهاشده است. اختلاف در مسئله امامت مسلمان



ى از اختلافات ب گیکرده است.  مذهب  دگاهیعصمت امام است. از د اسلامى یفرقه ها ي 
ى که جانش  امامى عهیش ى معصوم باشد اما اهل سنت چن د یخدا است با امبر یپ ي   یاعتقاد ي 

ى فاسق و فاجر ن مذهب حتر  نیا دگاهیندارد بلکه از د باشد. به هرحال  تواند امام  مى ب 
 عقلى لیبه دلا  نجا یکه بر لزوم عصمت امام دلالت دارند در ا  تى یو احاد اتیگذشته از روا

. شود لزوم عصمت امام اشاره مى  
 

الف . امام باید  معصوم باشد،  اگر امام معصوم نباشد باید  امام دیگر ی باشد تا او را به راه 
امام است و معصوم و  گر یآن امام داو را اصلاح كند، پس  یكرده و خطا  تیصواب هدا

ى لازم است و هم اگر او هم معصوم نباشد امام سوّمى تقف نشود  گونه اگر بر امامى  ي 
 به امام معصوم منتهى د یتسلسل محال است پس با چونو  شود  به تسلسل مى منتهى

معصوم باشد د یشودکه امام با مى نیا جهیشود و نت . 
مَنْ »خداوند فرموده است:  میکس شده است. در قرآن کر منع میدر قرآن کر  عقلى لیدل نیا

َ
 ف
َ
أ

  یهْدی
ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
حَقِّ أ

ْ
 ال

َ
بَعَ یإِلى

َّ
نْ لا  ت مَّ

َ
 یأ

ِّ
  یهِد

ْ
ن
َ
 أ
َّ
   هْدىیإِلا

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
ما ل

َ
] فَ یف

َ
مُون

ُ
حْك

َ
  ا یآ عتى ی[؛ 3ت

 تیآن كس كه خود هدا ا ی است تر ستهیشا یو ب  پ یبرا كند  به حق مى تیكه هدا  كش
علامه   ،«دیكن   شود، چگونه داورى مى  كنند، شما را چه مى  تشیهدا نكهیمگر ا شود  نمی

: قوام امامت كه از د یگو   کرده مى  مبتتى  هیآ نیبر عصمت امام را بر ا برهان عقلى نى طباطبا

افت و عظمت برخوردار است ممكن ن كی  با كه نفس او   مگر توسط كش ستینوع سرى
تواند  ذات او متلبس به ظلم و شقاوت باشد ]او نمی كه  كش  را یباشد؛ ز  د یلذات سع

ى را تأم گرانیسعادت و نجات د است. در  ر یامكان پذ ب  غ تیکند بلکه[ سعادت او با هدا  ي 
 نیاست و ا قرار داده شده ب  به غ یحق در مقابل مهتد یبه سو  یمباركه هاد یۀآ نیا

 یباشد و مهتد یذات مهتدخودش بال د یحق با یبه سو  یهاد هك  كند  مقابله اقتضاء مى
  شود  مى نیا استدلال قرآنى  نیا ۀجینت ن،یحق باشد. بنابرا یبه سو  یهاد تواند  نمی ب  به غ

 تواند  باشد.هر كه معصوم نباشد نمی تیکه: امام واجب است معصوم از ضلال و معص
ى حق باشد همچن یبه سو  یامام و هاد آنچه که  عیواجب است امام عالم باشد به جم ي 

دارند.] از یم در معاد و معاش شان نمرد ] 
 

ع را   ع ناتوان خواهد بود. سرى ع است و اگر معصوم نباشد از حفظ سرى ب. چون امام حافظ سرى
ع را از   نیا گیتواند حفظ كند كه به دو صفت متصف باشد،  مى كش كه همه اسرار سرى
ى قیراه  ع به كار نبن شیخو  یكه هوا  نیا گر یبداند، د كین ي  ى دد و احتمال چنرا درحفظ سرى  ي 

ى داده نشود و چن یامور در و  باشد تواند  معصوم نمی ب  غ شخض ي   
ى از عمل او لازم مى شود  و  ج. اگر  امام معصوم نباشد و اقدام به گناه كند نهى و تبر ی جسير

 اطاعت از او حرام خواهد بود



ى هم به  ب  در تفاس یز و فخر را نى شود علامه طباطبا مى معصوم ناسىى  ب  که از امام غ  تناقضى  ي 
  ا ی»هیآ ب  در تفس نى باطشان اشاره کرده اند. علامه طبا
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خدا را، و اطاعت   د ی! اطاعت کند یاآورده  مانیکه ا  کسانى   ی؛ ا… الَ

خداوند به صورت  هیآ نیفرموده است: در ا«. …الامر از خودتان را و اولى امبر یپ د یکن
الامر دستور داده و اطاعت از  مطلق و بدون چون و چرا به اطاعت از خود و رسول و اولى

طى د یالامر و اطاعت از خدا و رسول بدون ق اولى  گرفته و معلوم مى  ار در کنار هم قر  و سرى
اوت ندارد و لازمه موافقت الامر با اطاعت از خدا و رسول خدا تف شود اطاعت از اولى

 د یخدا و رسول، آن است که آنها از خطا و گناه با الامر با اوامر و نواهى اولى اوامر و نواهى
امر کرده باشد که مصون از   خدا به اطاعت از کسانى  د یآ معصوم باشند. و گرنه لازم مى

ى و چن ستند یگناه ن  قب میحک یفرمان مطلق از خدا ي 
ً
مستلزم  را ی. ز و منکر است حیعقلا

ى خالق و اطاعت مخلوق است و چن انیعص    غمبر یاز پ دهیرس ثیمطابق احاد اطاعتر  ي 
. ستین ز یو آله و سلم   جا هیالله عل صلى  

یامبر و قرآن چه نیازی به امام است ؟: با وجود پسوال  -1  
ى و آزار و اذيت بت  -3

بيش از نيمیى از دوران بعثت تا وفات پيامبر در مكه گذشت. سرسختر
پرستان در برابر آموزه ها و اصول علمیى و عملىى اسلام، باعث شد تا مسب  وخى در جهت 

د.   تحكيم اينگونه مبادي قرار گب 
ى  -۲ ى درنى ايط سخت و جنگ هاي نى ى كه فرصت سرى ب و مهاجر تا جانى

 باعث مى شد  مردم يبى
ى 
ى و دولت ديتى و توان آنان به جاي آموزش معارف و احكام دين، به دفاع از موجوديت آيي 
ى از علم  

جديد صرف شد و هرچندگاهىى به دور پيشواي خود گرد مىى آمدند، تنها بخشى
 كتاب و سنت را مىى آموختند. 

، شامل بخش قابل توجهىى از  كتاب و سنت افزون بر اصول و   -1 ى
معارف اعتقادي و اخلاقر

ى جوامعىى با اين حجم  مقررات اجتماغى و سياسىى است. روشن است كه آشنا نمودن چني 
ى ناممكن و فراتر ظرفيت و استعداد مخاطبان خواهد بود. 

 وسيع مقررات و احكام ديتى
 مرجعيت سياسىى امام

ى قابل توجهىى دلالت بر 
ى و تاريخى ى ها شواهد روانى

ى پيامبر )ص( از فتنه ها، دشمتى
آگاهىى و نگرانى

و دسته بندي هاي پس از خود دارد. از مجموع سخنان پيامبر مىى توان اين موضوع را 
ى مىى دانسته است.  ي را امر الهىى و انتصانر  فهميد كه ايشان موضوع رهبر

ت رسول)ص(:  ى بودن از ديدگاه حضى  دلايل امر الهىى و انتصانر
ى پيشن -3 ى به دست نپذيرفير

ت  پاسخ ايشان به او: ))امر جانشيتى ى حضى
ه براي جانشيتى هاد بحب 

 خداست، هر جا كه بخواهد قرار مىى دهد.((
گذار در جامعه اسلامىى مدينه بود.  -۲ بيعت عقبه دوم كه يگى از نقطه هاي تاثب   



، نه تنها اصل  -1 ورت داشت كه پيامبر اگر موضوع انتخاب خليفه به دست امت بود صرى
ايط انتخاب مو  د كند، بلكه امت از نحوه برگزيدن، انتخاب و سرى ى ضوع را به مردم گوسرى

 شوندگان آگاه سازد. 
ى خود  -0 ى جانشي  د كرده اند، اقدام و اصرار پيامبر در تعيي  ى ى كه گوسرى

مورخان يگى از موضوعانر
 در مدينه در آستانه تمامىى غزوات است. 
امون ام امت دلایل روانى از پیامبر اسلام ص پب   

ى  لت؛  ب( حديث غدير ؛  الف( حديث ثقلي  ى د( حديث اثنا عشى خليفه؛  ج( حديث مبى  
ى :  چكيده مدلول اين حديث، آن است كه منظور از مولا، همان اولىى به نفس يا  حديث ثقلي 

مدلول اين حديث، آن است كه منظور از مولا، همان اولىى به  اولىى به طاعت است، زيرا: 
زيرا:  نفس يا اولىى به طاعت است،  

ى من كنت مولاه فعلىى مولاه، فرمود: ))آيا من نسبت به شما از خودتان  -3 پيامبر پيش از گفير
ي جز اثبات ولايت علىى )ع( نبود ى  اولىى تر نيستم؟(( هدف تقارن اين دو عبارت چب 

ى از نزديك شدن مرگ خود سخن گفته، نشان ميدهد كه پيامبر براي  -۲
انى پيامبر در آغاز سخبى

گزارش هاي   -1. گ خود، مىى خواهد خللىى را كه از رحلت او پديد مىى آيد پر كندپس از مر 
ى از ياران پيامبر مانند عمربن خطاب، پس از اتمام سخنان آن 

ى حاكىى است كه برخى
تاريخى

يك و تهنيت گفته اند ت، ولايت علىى )ع( را بر وي تبر بر فرض كه مولا به معناي يار . حضى
ى شك تقاضاي رسول خدا از مردم اين بوده كه بعد از من علىى را دوست  و ياور باشد، نر

 بدارند و او را ياري كنند. 
ى در  ى اهل بيت مورد تاكيد قرار گرفته  حديث سفينه و حديث ثقلي 

ى و نقش هدايتر
مرجعيت ديتى

 است. 
ى تعداد امب  و يا خليفه يا والىى هاي پس از خود را  حديث اثنا عشى خليفهدر 

 3۲پيامبر در روايانر
 تن دانسته و عزت اسلام و قوام دين را به گونه اي با خلافت آنان پيوند زده است. 

 درباره روايات )اثنا عشى خليفه( چند نكته قابل توجه است: 
رسول خدا به مردم اين خبر را داده كه صلاح امتش با خلافت دوازده تن گره خورده است.  -3  
فقط از قريش هستند. در بسياري از روايات تضي    ح شده كه اينان  -۲  
ى مانند نقيبان و  -1

در شمار ديگري از روايات تضي    ح شده است كه اين دوازده نفر قريشى
ى اسراييل هستند... 

 سركردگان بتى
ى كه پيامبر به آنها ميدهد خليفه است.  -0

در بسياري از اين روايات، عنوانى  
ى به آنان داده شده  -7 ى روايات عنوان والىى و امب  نب 

است. در برخى  
ى اهل سنت  -7 ى هستند منابع روانى

ى چه كسانى
درباره اينكه منظور پيامبر از اين دوازده مرد قرسىى

 ساكت اند. 
ى و علوي در آخر زمان است كه بر اساس كتاب  -6

درباره مهدي موعود و اينكه تنها امام قرسىى
 و سنت، جهان را پر از عدل خواهد كرد، جاي مناقشه قابل توجهىى نيست. 



ى از در ر  -1 ى كه از طريق خاندان پيامبر و مذهب اهل بيت به دست ما رسيده، نمونه هانى
وايانر

 اين شواهد مىى توان يافت. 
ى بر اساس نقل عارف فقيه نامىى اهل سنت،  -9 عارف بزرگ قرن هفتم مخى الدين ابن عرنر

ى به همه نام هاي آنان اشاره كرده است. 
 عبدالوهاب شعرانى

ح بسياري از ائمه ت -32 ى آمده است. سرى ا امام رضا به تفضيل در كتاب اهل تسيى  
، كلامىى و  -33 ى

ح حال آنان، مخصوص منابع حديتى اطلاعات تفضيلىى درباره امامت و سرى
ى شيعه است. 

 تاريخى
ده اي از عقايد  شيخ مفيد -3۲ پس از بيان اعتقاد شيعه در باره تعداد امامان و اسامىى آنها، فشى

لت امام ى ان را به قرار ذيل فهرست كرده است: شيعه درباره شأن و مبى  
ى هستند كه خداوند به اطاعتشان فرمان داده است؛ آنان شاهدان اعمال  ))آنان اولىى الامرهانى

 مردم اند... 
ى اند؛ آنان از خطا و لغزش مصون 

آنان گنجينه هاي علم الهىى و ترجمان وخى و اركان يكتا پرستر
ى هستند كه خداوند؛

ى  و معصوم اند؛ آنان كسانى
پليدي را از وجودشان زدوده و به راستر
پاكشان ساخته است. آنان داراي معجزات و نشانه هاي الهىى اند؛ آنان سبب آسايش 

 زمينيان هستند، چنان كه ستارگان؛ امان آسمانيانند؛
دار او  ند، در رفتار، فرمانبر ى نمیى گب 

آنان بندگان گرامىى خدايند كه هيچ گاه در گفتار، بر او پيشى
د. هستن  

ى شان كفر است. فرمان آنان فرمان خداي بزرگ و نهىى شان نهىى 
ى شان ايمان و دشمتى

دوستر
وي خداي تعالىى است.(( وي شان پب   خداي متعال است و پب 

 

 مهدويت
ى مهدويت –الف 

مبانى  
بشارت اديان پيش از اسلام -3  

ى 
ى عنوان مسيح ، تداغى گر نجات بخشى

انى ى يهود، دركتاب مقدس عبر رسالت مدار  در آيي 
ى مستقر خواهد شد و . است بنابر باور يهود آن زمان كه مسيح بيايد، پادشاهىى خدا بر زمي 

ى بودا، با . همه ملتها به اورشليم باز خواهند گشت ى موعود  در آيي  ى بودا منخر در آيي 
، او را  ى  مىى گردد. كه اين واژه به معناي مهربان است. در الهيات بودانى

ى يه تبيي 
 مفهوم ميبر

بوداي پنجم و آخرين بودا مىى دانند كه هنوز نيامده است او خواهد آمد تا همگان را نجات 
ى زرتشت، موضوع نجات بخش با مفهوم سوشينت گره خورده است كه به . دهد در آيي 

ى است كه به نوبت در رأس هر هزاره 
معناي سود رساننده است. اين مفهوم اشاره به كسانى

ى هزاره روزگار  ين آنها، از واپسي  مىى آيند تا پليدي را ريشه كن و جهان را نو كنند.مهمبر
.  آخرينشان است  



ى مسيح ، انديشه موعود در سه گونه نشان داده شده است كه گونه دوم براي ما مهم  در آيي 
همان انديشه موعود يهودي است كه عيساي ناصري نقش مسيح نجات  -3.  است

سخن از  -1. به مثابه داور جهان در اخر زمان نويد رجعت عيشى  -۲. بخش را ايفا مىى كند
 شخص ديگري است كه خود عيشى مسيح وعده آمدنش را مىى دهد. 

 

 
ى  –تخریب حرم پدر امام زمان ) عج(  شمش 3110_ توسط وهابیت عسکریي   

 

 
ت حجت القائم عج  تصویری از سرداب غیبت حضى

 



 بشارت قرآن كريم
ى  در قرآن كريم وعده داده شده است كه روزي حق پرستان و صالحان جهان، وارثان زمي 

ى را به دست خواهند گرفت و اسلام بر همه 
اديان خواهند شد و قدرت و حكومت جهانى

ه خواهد شد.   چب 
سوره قصص به اين موضوع اشاره شده است.  ۲1سوره انبياء و  ۲3در آيات   

 
 فلسفه خلقت و بعثت

ايط رشد و تكامل آگاهانه براي انسانهاست كه با  ان كامل كردن سرى هدف اساسىى بعثت پيامبر
س مردم، تحقق مىى يابد. اگر اين حقيقت را كه اسلام آ

ى وخى در دسبر خرين دين قرارگرفير
ى و پيامبر ديگري  ت محمد)ص( آخرين پيامبر خداست، و تا ابد، آيي  ى است، حضى

آسمانى
يم:   نخواهد آمد، نتيجه مىى گب 

، تحقق مشيت الهىى و هدف بعثت تنها در قلمرو اين دين و چارچوب قرآن و سنت، عملىى 
ً
اولا

 خواهد شد. 
ى دي ى پيامبر همي  وان همي  ى از ميان پب 

ي ديتى ، رهبر
ً
ن بر پا مىى شود. ثانيا  

ين و  ى صالحان را بر عهده خواهد داشت، كاملبر
ي حكومت جهانى ، از آنجا كه او رهبر

ً
ثالثا

ين انسانها و به مفهوم دقيق كلمه، مهدي و هدايت يافته خواهد بود.   صالحبر
ي و  سخنان پيامبر و اهل بيت درباره امام زمان )عج( از حدود دويست سال پيش از غيبت كبر

قرن دوم هجري در نوشته هاي متعددي گردآوري شده است. اين نوشته ها كه  از اوايل
هجري را درباره غيبت تشكيل مىى  7و  0به اصول مدونه شهرت يافتند، اساس كتب قرن 

 دهند. 
 راز غيبت امام مهدي )عج(

، غي
ً
، غيبت حجج الهىى از سنتهاي جاري خدا بوده، ثانيا

ً
بت از روايات مىى توان دريافت كه اولا

ى است كه هر خدا باور دينداري بايد به آن ايمان داشته  ى از امور غيتر
اولياي الهىى جزن 

ى  ، راز و حكمت واقعىى غيبت مهدي )عج( را تنها خدا مىى داند و به اولياي الهىى نب 
ً
باشد، ثالثا

 اجازه افشاي آن داده نشده است. 
 طول عمر امام مهدي )عج(

ى  ت بر خلاف قواني  ى حضى
 طبيعىى شناخته شده باشد، دستگاه مهدويت از اگر عمر طولانى

ان است. همانطور كه در  اسرارالهىى و معجزه اي از معجزات مكرر تاري    خ اديان و پيامبر
ى  عمر  30ساله اصحاب كهف و در سوره عنكبوت در آيه  122قرآن در سوره كهف خفير

سال امده است.  972نوح   
 
 
 



 
ت مهدی ) عج(  دلایل روانى بر وجود حضى

 
 از  کهامام عض )عج( وارد شده است  اکرم )ص( در مورد  امبر یکه از پ  تى یو احاد اتیوار 

ً
ا اکبى

ورت اصل امام مهد  نکهیاما ا بیان مى نماید السلام را  هیعل یمنابع اهل سنت است صرى
 یالآن موجود است و و 

ى
   گرشید یها ژگ

ى
دارد که  منطقر  ب  به همان س کدام هستند بستگ

ى ثقل ثی(، حد0٠ هی)ع( )سوره احزاب آ تیاهل الب هیشما آ عتى ی میکرد  انیب  ثیحد ،ي 
 د یالصدور هستند را مشاهده و مطالعه کن و... که اکبى متواتر و قطعى نهیسف ثیحد ،ب  ط

 تیجهان اسلام ائمه اهل الب تى یو د علمی تیکه مرجع  د یرس ساده مى جهینت نیو به ا
 به وجود مقدس امام عض )عج( رهنمون مىکلام آنان   از السلام هستند و آنگاه  همیعل
 ی. امروز تقر میشو 

ً
داشته و آن را از  مانیا تیبه مهدو  تیوهاب حتر  تمام فرق اسلامى با

ور  . دانند اسلام مى نید اتیصرى  
 

 رود تا مردي از اهل بيت )ع( من که اسم او با اسم رسول اکرم )ص( فرمود: دنيا از ميان نمیى 
من يکسان باشد حکومت کند و اگر چه غيبت او باندازه توقف و بقاي نوح )ع( در قومش 
ى از غيبت خارج شود و انتقام کشد( 

ون نمیى رود تا ظاهر شود )يعتى ى گردد از دنيا بب 
طولانى

ى را پر از عدل و داد کند چنانکه پر از ظلم  .  و جور شده باشدو زمي   
( ٠1يوم الخلاص ص  ) 

 
ى نماند مگر يک روز البته خ

ى فرمايد ط داي آنروز را رسول اکرم )ص( فرمود: اگر از دنيا باقر
ولانى

د و اسلام  تا مردي از اهل بيت من حکومت کند و جنگ هاي بزرگ با دست او صورت گب 
 را ظاهر سازد و وعده خدا خلاف ندارد

11   ص  18، بحار ج 81، عقدالدرر ص 9٤6ص  0، اثبات الهداة ج ٠79ص  2کشف النعمة ج )  

ى نماند بجز يک روز البته 
ى )ع( از رسول الله )ص( فرمود: اگر از روزگار باقر المؤمني  ت امب  حضى

ى را پر از عدل و داد کند چنانکه پر   جدا مردي از اهل بيت )ع( مرا مبعوث فرمايد که زمي 
 .از ظلم و جور شده باشد

( 1٤ص  2، اعيان الشيعه ج 2٠، عقدالدرر ص 160ص  0، اثبات الهداة ج ٠96ص  2کشف النعمة ج  ) 

 
ت مهدی ) عج(   های لازم برای ظهور حضى

ى
 آمادگ

 
رود مى انیهجران رو به پا امیغم مخور ا  

رود مى گسارانیاز سر ما م یخمار  نیا  
زند  مىبالا  شیماه خو  یرا از رو  پرده  



رود دهد، غم از دل و جان مى را سر مى غمزه  
 

ت مهد ظهور   سیاز نوام گیخداوند است و  و قطعى فرمان حتمی کیالسلام  هیعل یحضى
، در واقع، به هدف نها نشیبشى است که اگر نباشد، آفر  نشیآفر  رسد. خداوند  نمی نى بشى

است اگر با  دهیکمال آفر   یبرارا  تیانسان یاست، جامعه  دهیتکامل آفر  یانسان را برا
و ما خلقت الجن والانس الا »انسان  نشیشود، هدف آفر  بود جامعه نا نیظلم و جور، ا

ى تأم [ ۲]«عبدونیل ت به چه  جهانى  امیق نیا ا یکه آ  نیاما ا[ 1نشده است.] ي  و ظهور حضى
  نى مؤلفه ها

ى
ى قیدارد به  بستگ   امىیق ي 

ى
دگ  بست ارانیفقط به تعداد  به آن گسبر

ى
ندارد  گ

ت ظهور و ق تهوجود داش د یبا یگر ید یها نهیبلکه عوامل و زم و  د ینما امیباشد تا حضى
ش داده و جهانى  عدالت الهی ت مهد . گفتتى د ینما را گسبر السلام ظهور  هیعل یاست حضى

ت زمانى  نیبدهد از ا جهانى  حکومت اسلامى لیکند تا تشک  مى  به وقوع مى رو ظهور حضى
ى که چن  وندد یپ   نکیهم وجود داشته باشد و ا یا نهیزم ي 

ى
ظهور  یبرا را لازم  یها آمادگ

: میکن  ذکر مى  
 
ى

  یفکر  آمادگ
ى

و فرهنگ  
 مسئله  عتى ی

ً
مناطق مختلف » ای« نژاد»سطح افکار مردم جهان چنان بالا رود که بدانند مثلا

  مسئله قابل توجهی «نى ایجغراف
ى

ى زمو تفاوت رنگ ها و زبان ها و سر  ستیبشى ن در زندگ  ي 
 یهم شا میتواند بشى را از هم جدا سازد. قرآن کر  ها نمی

ى
ط آن  تیو صلاح ستگ را سرى

دار  تیو صلاح ستهیکه بندگان شا  می: ما در زبور نوشتد یفرما و مى تانقلاب دانسته اس
ى ما قدرت زم ى قیپس به [ 0.«]ندب  گ  را به دست مى ي  ت زمانى  ي  شود که  ظاهر مى حضى

اشدسطح افکار مردم بالا ب . 
 
ى

اجتماغ آمادگ  
  نیا از ظلم و ستم و نظامات موجود خسته شوند، تلخى  د یجهان با مردم

ى
 کیو  یماد زندگ

 ندهیممکن است در آ یبعد کیراه  نیکه ادامه ا  نیاز ا را احساس کنند و حتر  یبعد
السّلام  فرمودند: تا همه  هیگردند امام صادق عل  وسیرا حل کند، مأ مشکلات کنونى 

تردم به حکومت نرسند حاصناف م حکومتش  وقتر  نکهیا یکند برا  نمی امیق یمهد ضى
7.]میکرد  با عدالت رفتار مى میدیرس : اگر ما هم به حکومت مىد ینگو  داد کش لیرا تشک ] 
 
ى

و ارتباطى یتکنولوژ  یها آمادگ  
ده آکن به جهانى  دنیو رس به مرحله تکامل اجتماغ دنیپندارند که رس مى آنچه بعضى  برخلاف

 عیصنا نیاست، وجود ا ر یامکان پذ د یجد یتکنولوژ  یاز صلح و عدالت، تنها با نابود
فتهیپ بدون آن  د ینخواهد بود، بلکه شا حکومت عادلانه جهانى  کینه تنها مزاحم  شى

ى وصول به چن در  است منطقر  نى معجزه استثنا د یافزا محال باشد... سپس مى هدقى  ي 
ى آ کی تیقاناثبات ح یبرا عت،یطب ینظام جار   یاداره هم ینه برا ،آسمانى  یي 

ى
نظام  شگ

7جامعه.] ] 



 
ى

یفرد یها آمادگ   
ت  او مى را یداشته باشد ز  یآماده ا ارانیکند که   ظهور مى السلام زمانى  هیعل یمهد حضى

ى قبل از هر چ عمل و اصلاح کند و حکومت جهانى  خواهد جهانى  عناصر آماده و  ازمند ین ب 
ى تواند بار سنگاست تا ب با ارزش انسانى   نیرا به دوش بکشد. و ا عىیچنان اصلاحات وس ي 

  و آگاهى شهیبردن سطح اند در درجه اول به بالا 
ى

کردن   ادهیپ یبرا یو فکر  روخ و آمادگ
، منتظران مصلح خود باید صالح باشند. دارد  از ین میآن برنامه عظ . 

 
ى

  نظامى آمادگ
  شهیهم د یبا مسلمان

ى
 عیداشته باشد، تا به هنگام طلوع طلا  یور سلحش یو ب  و ن نظامى آمادگ

د بزرگ حق و  وندد،یالسلام بپ هیعل یرکاب مهد کارگرانیحق، به صف پ و در آن نبر
خواند تا  السّلام منتظران را فرا مى هیو کمک رساند و امام صادق عل ند یحماسه آفر  باطل،

ا با دست پر، به سر السلام ر  هیعل یباشند و دوره انتظار مهد مسلحو  ومند ب  همواره ن
کند، اگر چه   هیالسلام اسلحه ته هیخروج قائم عل یاز شما برا کیهر  د یبا[ »9آورند:]

ى ن کی 32.«]هب  ] 
نوشتها نى ) : 

333)ره( ، ص  تى یامام خم وانید . [3] . 
77 هیآ ات،یذار  . [۲] . 

ى انتظار، سال دوم، شماره پنجم، پا فصلنامه تخصض . [1] ت آ در محضى  ۲۲، ص 3113 یب  یاز ب  مکارم ش الله العظمی تیحضى . 
انتشارات  ،یاز ب  السلام ، ش هیعل یمهد ، حکومت جهانى ۲03دادگسبر جهان، انتشارات شفق، چاپ قدس، ص  ،تى یام میابراه . [0]
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ضرورت نبوت

زندگی انسان محدود. 3
بهههن زنهههدگی دن ههها ی 

.ن ست

آفر ههدگاه ه ههن هسهه ی از . 1
ج لن انسان  حک م اسهت و
حکهه مک رههاه ب  ههلدو و   ههل

.انجام ن ی دهد

ل ناهسا ی و ناراهآمدی عق. 4
.و دانش بشری

هدددددددفرینشیهرددددددد    یهددددددد ی. 2

موجددددوفیی  دددد فلی دددد ی مدددد  ی
.مطلوبین ت



اهداف بعثت انبیا

نادهستبندهایوق دازانسانرردنآزاد.2
تلح دبندعلت.3
جامعندهعدا توقسطبرپا ی.4

فطر ات ادآوهی.1



مردم با رردن آشنا. 5
حک ت تعا  م ا  ی و
تزر ن و تط  ر آنان

بشاهت و انذاه. 6
علاج امراض هوحی. 7
بن ر ال هساندن . 8

اخلاقیفضا ل 



وحیمعنای 

:  ت•
و ههههر نهههلک ادها  –

امههر سههری و تف هه م 
پن انی

:اصطلاح•
و ههو ای رهن آگاهی –

خداونههد ده اخ  ههاه 
 ام پ امبران ن ادو تا پ

و تعهها  م خههلد ها بههن 
.انسان برساند



انواع وحی

(ص)روح قوی پیامبر. 1
دریافت حقایقی را در
عالم رویا بساا  فرار 

.صادق می بیند

ا جاد صلت مانند وحی . 3
ده رلو طله بهن حضهرت 

ملسی عل ن ا سلام

ا قا دس لهات بن هوح. 2
و قلب پ امبران ا  ی

وحهههی ا  هههی تلسهههط . 4
فرش ن وحی



کر و برخیک پ امبران ها ازنلابغ دانس ن و وحی ها ن ز محصلل تف•
.آهای آن ا پنداش ن اند

.ندبرخیک وحی انب ا ها از سنخ تجربن های عرفانی عرفان می دان•

تفسیرهای ناروا از وحی



معجزه  انبیاء(ب

:اصطلاح
.  دعمل خارق العاده ای را معرزه می گویند که پیامبرا  برای اثبات نبوت می آورن

:  ت
برگرف ن از واژو عجز بن معنی ضعف و ناتلانی

:واژو معجزو



تفاوت معجزه و شعبده
1

امله خاهق ا عادو مطابق قلان ن عادی و . 1
چلب اژدها : مثال. جاهی طب عت ن ست

.ن ی شلد
.قابل تعل م و تعلم ن ست. 2

.قابل خنثی شدن ن ست. 3

.معجزو با ادعای نبلت ه راو است. 4

معجزو با د ه راو با دعلت بن . 5
.مقابلن  ا تحدی باشد



طب عی و عادی و علت . 1
م عاهف

علت طب عی و غ ر عادی و . 2
ناشناخ ن

معجزه و قوانین عقلی

تأث ر نفلس و اهواح. 3
علل غ رمادی. 4



:عص تمعنای •
:  ت–

رردن و منع •
ت بازداش نک مصلن 

نگن داهیو 

عصمت انبیاء( ج

:اصطلاح
ان ها از مصلن  ی خاص  ا ملکن ای نفسانی است رن پ امبر

 ط اهتکاب گناو و خطا و اش باو باز می داهد و  کی از شرا
.نبلت است



:اقسام عصمت

دهانب اءعص ت.1
حفظده افتکمقام

:وحیابلاغو

خداوند حک م با د وحی ها بی 
ن ه چ خطا ی تلسط پ امبران ب

.دست مردم برساند

هس دن مردم بن ر ال واقعی 

هس دن صح ح وحی بن انسان 
ها

:دلیل عقلی. 1

:د  ل نقلی. 2
آ ن ی قرآن رن خداوند از پ امبران مراقبت رامل 

.می رند تا وحی بن دهس ی بن مردم برسد



و اثبات ا ن نلک عص تکدلا ل عقلی:  گناواز معص ت و عص ت . 2
نقلی

:اقسام عصمت

در روایات تصریح شده است که مارد  را باا 
. یدغیر زبا ، یعنی با عمل ، دعوت به هدایت کن

پیامبرا  الهی هم معلم مرد  اند و هام مربای 
از همچنین اقتضا می کناد کاه پیاامبرا . آنا 

.آغاز زندگی خود معصو  از گناه باشند

:د  ل عقلی



خداونههد آن ههها ها . 1
خها   گردانهدک په  
ش طان ده آن هها هاو 

.نداهد
ده قرآن امامت بن . 2

.افراد ظا م ن ی هسد
انجام گناو نشهانن ی. 3

گ راهههههی اسههههت و 
تک پ امبر گ هراو ن سه

چهههلن خداونهههد او ها 
.هدا ت ن لدو است

:د  ل نقلی



عصمت در امور فردی و اجتماعی. 3

شناخت مانع تلجن بن غ رخدا

تآگاهی از پ امدهای ناگلاه معص ت و ن  جن ی اطاع

اخ  اه بن معنای نداشن قدهت گناو ن ست اما آنان براساس اخ  اه خلدک حسن
.  ها ان خاب می رنند نن سلء اخ  اه ها

 فییویعصمتیپ  م  نلینلهیی  ی  بیش   تگییذنتی،مج هفتیه ییر
.نجتم عیییه ه یوینشی و یی  یفل  یع    تیویتوجه تیخفنو فین ت

:عامل و منشا عص ت



جنبن ی فردی و ناظر بن سعادت: د دگاو نخست•
آخرتبرای سعادت دن ا و د ن : د دگاهی د گر•

سان ده سعادت ندانن انتابع و بازتاب زندگی سعادت اخروی انسان –
.م سر استاز طر ق ع ل بن تعا  م د ن دن است رن 

نقش دین در زندگی دنیایی. د



تمخاپ امبرطر قازخداوندآ  نآخر ناسلامد ن.1
.استانسانسعادتوتکاملهدا تکبرای

یکاخلاقاج  اعیکفردیکابعاده ن ی عنید نجامع ت.2
هایحکلم وب ن ا  للیاق صادیکحقلقیکخانلادگیک

(89آ ن:نحلشیءک کلتب انا).داهاست
.داهدبس گید نازپ رویبنه ن جانبنسعادت.3

جامعیت و کمال دین . 1



.تاسمتغیرانسا زندگیامااست،جاودانهآ اصولواحکا اسلا ،.2
براییندپس.استناسازگارمتغیرزندگیباثابتاحکا بنابراین
.استاخرویزندگی

استدن لیزندگیازبازتابیوتابعاخرویزندگیاولاًک
دن لیدگیزنتدب روحکلمتتشک لبرمب نیا  یکاحکامازبس اهیتحققثان اًک

.استد نم ل  انتلسط
رردجاس خراآنازهاجزئیاحکاممی تلانرنرردوب انهارلیاحکامیقرآنثا ثاًک

:شبهه
واستاخرویسعادتبرایدین.1

؟استعقلبهموکولدنیویسعادت

عالیمتباواستسکولاریستیتفکراین
متعالیازبرخی.استناسازگاراسلامی
تاس...واجتماعیعدالتبرقراریپیامبر
.تنیسمیسرحکومتبدو بی شککه
.داردتوجهدنیابهپس



سکولاریسم. 2

تفکههههری رههههن بههههدون 
اسههه عانت از د هههن بهههن 
سههههههاماندهی دن هههههها 

.می پردازد

:تعر ف سکللاه سم

ا دئل لژی ای رن آگاهانن ه ن
امله و مفاه م ماوهای طب عهی
و وسا ط و راهرردههای آن ها 
نفهههی می ن ا نهههد و از اصهههلل 

لان غ رد نی  ا ضدد نی بن عنه
ان مبنای اخلاق شخصی و سازم

.اج  اعی دفاک می رنند



دنیامداری

دنیامحوری

دین گریزی

دین جدایی

واژه سکولاریسم در 
:زبان فارسی 



زم نن ها و علامل 
:سمپ دا ش سکللاه 

:م لن مقدس و منابع او  ن د نی:  ک
(ابع د نیظ له سکللاه سم بر اثر تحر ف و تفس رهای ناهوا از من)

نبلد قلان ن اج  اعی و حکلم ی•
 ت با ناسازگاهی آملزو های رلامی و فلسفی مس ح•

عقل و عللم تجربی 

جدایی دین از سیاست•



سند هف اه و اخلاق ناپ: فساد اخلاقی
لامهل م ل  ان رل ساک  کی از ع

.  تاصلی د ن گر زی بلدو اس

ل ساهف اه و برخلهد نادهست م ل  ان ر: دو

رنهاه: برخلهدهای خشن بها دانشه ندان
ن گذاش ن د ن بن جای مباهزو بها د ه

تحر ههف شههدو و هوحان ههان فاسههد 
.اند ش ندان و م فکرانتلسط



علم گرا ی. 1
د نی پرداختک و چلن مفاه معللم تجربی می تلان بن تدب ر ج ان براساس –

.از جن  عللم تجربی ن ستک با د از حلزو علم و معرفت ب رون هوند
مهادو قل هرو هسه ی ها بهنا ن تفکر مب نی بر نلعی مهادی گرا ی اسهت رهن 

.می رند و ماوهاء مادو ها غ ر قابل شناخت می داندمحدود 

. قا د د نیه ن هف اهها و عقا د با د مب نی بر عقل باشدک نن احساسات  ا ع:عقل گرا ی. 2
.می گرددا جاد نلعی محدود ت بی د  ل برای عقل رن باعث 

ک گناو عدم تطابق بس اهی از آملزو های مس ح ت با عقلک ه چلن تثل ث–
...و( ک)ذاتی انسانک ا له ت و تجسد ع سی

نمس حی ده خصلص ناسازگاهی عقل و د م فکران بزهگ تعاب ر –
برخلهد نادهست رل سا با م فکران و ف لسلفان–

مبانی سکولاریسم



نقد علم
.علم ده حلزو ی تجربن و مادو راهبرد داهد

.علم ده حلزو ی ماوهاء ا طب عن راهبرد نداهد

. اف ن های عل ی از قطع ت برخلهداه ن ست

اعتقاد به خدا نقش تعیین کننده ای دارد، اما علم 
.آ  را نادیده می گیرد



دهونی انسان و ملهد حجت عقل . 1
ا تکههر م اسههلام اسههتک امهها تن هها بهه

اسهه فادو از آن ن ههی تههلان بههن 
.دسعادت دن ا و آخرت نا ل گرد

گی عقل انسان برای تدب ر زنهد.2
 اه دچاه اخ لاف و تناقضات بسه

.است
ک خههههلبی و بههههدی ها عقههههل. 3

می شناسههد امهها ده تشههخ   
.مصاد ق دچاه مشکل می شلد

نقد عقل گرایی

  برا  سم مشلق نسب ت گرا ی اخلاقی و فرهنگی: نک ن



دیدگاه اسلام درباب سکولاریسم 

...بعثت پ امبران برای هدا تک عدا تک ررامت های اخلاقی و. 1

:  خدا می گل د. پاهو ای می گل ند د ن از س است جداست. 2
(یمرجع ت عل ی و د ن)ما بن ابراه م ر اب و حک ت داد م

قاد بن اع . اجرای احکام اسلامی ن ازمند تشک ل حکلمت است. 3
(عج)حکلمت ج انی حضرت و ی عصر 

.سکللاه با تعا  م قرآن ناسازگاه است•



بن معنای آزادی خهلاهی و آزادمنشهی اسهت رهن از واژو   بهرال بهن •
چلن تار د بر اهزش ها ی ه .معنای آزادی خلاو برگرف ن شدو است
آزادی برای افرادک اقل ت ها و ملت ها

:  برا  سمشکل گ ری زم نن های •
برخههی سههقراطرا از آن هو رههن بههن آزادی تحق ههق و ب ههان اع قههاد –

قهل داشت و ه چن ن پ  ر آبلاهد م کلم قرون وسهطی رهن بهر ع
.تار د بس اه می ررد

.استفکر زا  دو ی تفکر بعد از هنسان  غرب ا ن –
...هوسلک جان لا  و ژان ژا  مثل  م فکرانی افکاه –

لیبرالیسم. 3



:فردگرا ی.  ک
ا هر فرد بر هر تلدو  برتری –

اسلام هم بن فرد و هم . ج ع
.می دهدبن اج  اک اه  ت 

:آزادی. دو
فردی؛ حکلمتک ن ادک آزادی –

نبا د اوها محدود ... سنت و 
.رند

:عقل گرا ی. سن
مهی تلانهد با عقل خهلد انسان –

پهی بشناسد وها ب  ر ن منافع 
صی رل سا ها ن ادی خصل.گ رد

. می دانند

مبانی و ارزش های لیبرالیسم 



عدا ت و برابری حقلق انسان ها. چ اه
قانلنک خهلاو  هاهی دهنهدو و ح ا هت –

رای رنندو و خلاو مجازات رنندو با د ب
  بهرال هها رسهب. ه ن  کسهان باشهد

ی ثههروت ها نشههانن شا سهه گی افههراد مهه
.دانند

:تساهل. 5
مداهاک آهمانی اخلاقی و اصلی اج  هاعی–

است رن بن مردم اجازو می دههد رهن 
نهد بن طر قی سخن بگل ند و ع هل رن

آزادی هههای .رههن مطلههلب مهها نباشههد
 ل مدنی نظ ر آزادی ب انک آزادی تشک

..انج ن ها و آزادی د ن و 



گوهر مشترک دین و راز تعدد شریعت ها. ه 

د نمش ر  گلهر 
گههلهر و حق قههت مشهه ر  –

ه ههن شههر عت هههای ا  ههیک 
م اسلام است رن ه هان تسهل 

ه هن  .برابرخداستبلدن ده 
تلح هدک)ده اصلل اد ان ا  ی 

( نبلتک معاد و اصلل اخلاقهی
.هس ندمش ر  

هاز تعدد شرا ع–
ه هههن شهههرا ع ده اصهههلل –

مشهه ر  هسهه ند و بهها هههم 
اخ لافی نداهندک اما ده برخی

م احکام بن مق ضای زمان با ه
تفهههاوت داهنهههد و شهههر عت 

ه بعدیک شر عت پ شه ن ها د
.آن ملهد نسخ می رند



اسلامشر عت و حقان ت جاودانگی هاز 
.  داهدبلدن احکام و قلان نک ه چ باطلی بن قرآن هاو نجاودانن –

(.42-41: فصلت)
تا وی و حرام هوز ق امت حلال است تا ( ص)حلال مح د –

(.58کص 1رل نیکاصلل رافیکج ) هوزق امت حرام 

ع قلان ن اسلام براساس ساخ اه وجلدی و فطرت انسان وض–
.شدو است

قلان ن . گلهر وجلدی ده طی اعصاه و قرون ثابت است–
.ثابت و پابرجاستاسلام ن ز 

گوهر مشترک دین و راز تعدد شریعتها. ه 



د ن برای پاسخ گل ی بن مسائل جد دابزاه 
ی از  که. اع باهبخشی بهن احکهام صهح ح عقلهی : و حکم عقلحج ت . ا

.ن ن لدمنابع حکم فق ی رن حکم پاهو ای از مسائل ها می تلان تع  
مفاسد اسهت و از سهل یاحکام تابع مصا ح و : اهم و م مقاعدو ی . 2

ن مصلحت و مفسدو چ زهها ن هز  کسهان و مسهاوی ن سهتکعا  ا
 ت تر اسلامی با د بسنجند مصا ح و مفاسد ها و مصلحت رم اه 

.ها فدای مصلحت م م تر رنند
ا اتک عا  ان د ن با اس فادو از قرآنک هو: بلدن باب اج  ادگشلدو . 3

.اج اک و عقل مسائل جد د ها اس نباط می رنند
ر قلاعد حار ن  عنی قلاعدی رهن به: حار ن  فق یاز قلاعد پ روی . 4

احکام و مقرهات اسلامی چ رو اند و بر ه ن آن ها حکلمهتت امی 
.می رنند

راز جاودانگی و حقانیت شریعت اسلام



انی مذاهب و شر عت ها از حقان ت و نجات بخشی  کسآ ا 
برخلهداهند؟

 ک ن ا ت(: انحصاهگرا ی)مطلق  ک د ن نجات بخشی و حقان ت .1
و ای م کن است ب ربق ن هر چند د ن حقان ت رامل داهدک اما 

.ن س نداز حقان ت داش ن باشندک حق مطلق 
مطلهق اسهت و پ هروان آن ک د ن خاص حق : ش لل گرا ی. 2

طبهاق اندازو  انبن نجات می  ابند اما پ روان مذاهب د گر ن ز 
.شلنداهل نجات با د ن حقک می تلانند 

از حقان ههت و مههذاهب هههم زمههان ه ههن ی : رثرت گرا ههی.3
نجات بخشی  کسان برخلهداهند

رثرت گرا ی د نی و گلهر مش ر 



:علمتعر ف •
:عامبن معنای علم –

ک نقلیک عقلهیک تجربهیعللم •
اخلاقههیک عرفههانیک هنههریک 

ادبی
:خاصعلم بن معنای –

ک یه هوانشناسهتجربی عللم •
جامعن شناسههههههههههههههههیک 

 عی باس ان شناسیک عللم طب
نجههلمک ف ز ههکک ز سههتک )

(ش  ی

رابطه ی علم و دین(و



:ابعاد مخ لف آن•
بخشههی مربههلط بههن عهها م –

مهههاوهاء و غ هههبک بخشهههی 
مربههلط بههن حههلزو اخههلاقک 

ف بخشی مربهلط بهن تکها  
فردی و اج  اعی و بخشهی 
ن ههز مربههلط بههن نظر ههاتی 
دهبههاب ج ههان و انسههان و 

...برخی حلادث خاهجی و 

:تعر ف د ن: تعریف دین
ند تعا   ی رن خداو

بن واسهههههههههطن ی 
پ هههامبران بهههرای 
هدا ت بشهر نهازل 

.فرملدو است



:هوش تجربی1.
از طر ق هوش تجربیک  عنی مشهاهدو و
آزما ش ه مربلط بهن امهله مهادی 
اسههت و دهبههاهو ی امههله غ رمههادی 

.ن ی تلاند نظر بدهد
ان مفاه م و قلان ن عل یکبازن لد ج . 2

ماننههد(. واقههع گرا ی)ع نههی هسهه ندک 
زم ن شناسان و ز ست شناسان

صههحت ههه چ نظر ههن ای ها ن ی تههلان . 3
تلافهق آن بها معللمهات. اثبات رهرد

ی په   ق نه. عللم سنج دو می شهلد
.ن ست

ویژگی های علوم تجربی



علم از آن چن دهباهو ی آن. تأر د بر تفکر و تعقل.  1
فر نش دعلت بن تفکر ده آ. نداه دک تبع ت نکن د

.   ی رنندبدتر ن جانداهان رسانی هسن د رن تعقل ن
دک علم ها طلب رن .طلب علم بر مسل انان واجب. 2

هرچند رن ده چ ن باشد

یدیدگاه اسلام درباره  علوم تجرب



ان از د دگاو اسلامکعقل حج  ی خاص داهد و ه سان با سخن. 3
.پ امبران ا  ی است

. کی از ابعاد اعجاز قرآنک اعجاز عل ی آن است. 4



انواع دیدگاه ها درباره رابطه  علم و دین

ش لو  ب هان علم و د نک دو. 1
 ک واقع ت 

گزاهو ههای عل هی و د نیکحقها ق 
و مش رری ها دهباهو ج انک اما بن د

ل نهد ب ان و ش لو مخ لف باز می گ
و اگر م ان ا ن گزاهو هها اخ لافهی

.هم باشدک سطحی است

اشههاهو  قههرآن بههن : مثههال
. وحررت زم ن بن گ لاه

م و ه چ تعاهضی ب ن عله
.د ن وجلد نداهد



علمک تأ  درنندو د ن . 2
نظر ههههن های عل ههههیک پشهههه  بان 
آملزو های د نی است؛ هرچن علمک 

ف رندک قلان ن طب عت ها ب ش ر رش
انسان بن ظرافت های نظام هسه ی

لاند بهن ب ش ر پی بردو و ب  ر می ت
.خدای حک م و تلانا آگاو گردد

قرن14دهقرآن:مثال•
ازع لمیزوج تپ ش
گ اهاندهزوج تج لن

استکن لدومطرحها
هدهاآنگ او شناساناما
م لادی18قرنده

نه چن ورردند؛رشف
رنع لمیجاذبنقانلن

قرندههاآنن لتلن
.رردرشفشانزدهم



علم و د ن مک ل  کد گر؛. 3
برهسیهاحق قتازخاصیجنبن یدوا نازردامهر•

دوهرج عمس لزمحق قتکراملشناختومی رنند
.استنگرش

ا عوقمعناید نومی رندرشفهاوقا ععللعلمک:مثال•
ومی سازدهاماازن  یعلماستمع قدمط ریاس اد.ها

. کد گرندمک لدوا نوهاد گرن  یا  ان



قهع بس اهی از آملزو ها ی رن بن نام د هن معروفنهدک بهن وا
ند رن ه چن ن قرآنک بن املهی اشاهو می ر.د نی ن س ند

ی علم ن ز آن ا ها تأ  د می رند؛ ه چلن حررهت و رهرو
.بلدن زم ن

از طرفی ده ملهد نظر ن ها ی چهلن تکامهلک فرضه ن ها ی
اهی هس ند رن هنلز اثبهات نشهدو و ح هی شهلاهد بسه 

.برخلاف آن وجلد داهد

ناسازگاهی علم و د ن. 4



:جدا ی رامل حلزو ی علم از د ن. 5

واحد ه چ تعاهضی م ان علم و د ن ن ست؛ تعاهض زمانی است رن ملضلک
.اما ملضلک و هوش و غا ت علم و د ن م فاوت است. باشد

جدا ی رامل حلزو علم از د ن. 5

م ههان: د ههدگاو نلاوهتلدرسههی. 1
.دد ن و علم تبا ن جدی وجلد داه

ی تهلان م ما تن ا زمهانی مه: د دگاو اگز س انس ا  س ی.2
وجلد انسانی اصه ل خهلد ها ده  رنه م رهن بهن طهله 
شخصههی ده مسههالن ای دهگ ههر شههل م و بههن عنههلان 

خاب رن مملجلدی مس قل آزادانن تص  م بگ ر م  ا ان 

علهم و  :د دگاو ف لسهلفان تحل هل زبهانی.3
نک از د ن بن د  ل داش ن زبان های گلناگل

. کد گر جدا ند

علم و ا  انلئل رانت مع قد است: د دگاو ران ی. 4
او عقهل .د ن مربهلط بهن دو حهلزو جداگانهن انهد

.آدمی ها بن دو حلزو نظری و ع لی تقس م ررد

: نقد و برهسی



لامیاس اعللمشدناسلامی ا“د نیعلم“بحثاسلامیانقلابپ روزیبا
هانههبریکآمعظممقاموشدمطرحب ش ریتار دباهادانشگاوشدن

.رردندمعرفیهادانشگاودهفرهنگیتحللاتمحلهیملضلک

علم د نی( ز

:پ ش نن بحث
تشل ق اسلام بن فراگری دانش از ج لن عللم تجربی1.
عدم ناسازگاهی ب ن علم و د ن2.
وجلد غا ات و مبانی د نی عللم تجربی3.

لمبن وجلد آمدن پلز   ل سم ده اهوپا و ادعای ناسازگاهی د ن و ع4.



ه آ و دیدگاه های مربوط بعلم دینی چیستی 

لن ج هان براسهاس  هک سلسه: د دگاو ا حادی و سهکللاه•
ا ن پ ش فرض های. قلان نک خلدبن خلد پد د آمدو است

: د دگاو عباهتند از

.ج ان مادی بدون آفر نندو ا  ی است1.

.حلزو شناخت محدود بن عا م تجربن است2.

.هوش عل ی تن ا هوش رشف واقع ت است3.



:د نیوا  ید دگاو
ج اناووآمدوپد دخدانام ناهیعلموقدهتحک تکاساسبرج انا ن

دب رتوهدا تاتقانکر الدهثابتسنت هایومنظمقلان نبراساسها
.می ن ا د

علتکامااست؛آفر دومعلل یوعلینظاماساسبرهاج انخداه چن ن
.ن ستعادیوطب عیعللدهمنحصر

مرتبن نیکدعلمواستنازلعلممرتبنسکللاهکعلمرنگرفتن  جنمی تلان
.آنرامل تروبرتر

اهماعلمبرترمراتبوواقع اتب  رف مدههمد نیکآملزو هایوا  ان
.عل ینظر اتصح ح تروب  راهائندههمومی دهند اهی

لکه ارتقا ازاین رو دینی شد  علم به معنای نفی علم نیست؛ ب
.و تعالی سطح علم است



اهداف علم

هدانسان تاع لایهاس ایدهد نیعلمهدف•
نابلدیج تدهنناستک قاءاللهبنن ل

وآملزو ها.ا  یمحرمات امظللمانسان های
هالمعمس رقطب ن اکمانندبا دد نیدس لهات
.رنندج ت دهی


